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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 على عليه السلام و محرومان

 عباس عزيزى
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 پيشگفتار

 .حامى محرومان است ،على

 .همراه و در بین محرومان است ،على

 .مدافع محرومان است ،على

 .براى احقاق حق محرومان قیام کرد ،على

 .نوازشگر محرومان است ،على

 .خود را از محرومان مى دانست ،على

 .ستایشگر محرومان است ،على

 .رد و دل او را شاد نمودحتى در رکوع نماز نیز حاجت سائل و نیازمند را برآو ،على

 .براى نجات مستضعفان و محرومان جهاد کرد ،على

 .در کنار پابرهنگان و طبقات ضعیف بود و افتخار هم مى نمود ،على

 .فقرا را به خود نزدیك مى کرد ،على

 .لباسش و غذایش مانند محرومان بود ،على

 .ساده مى پوشید و ساده غذا مى خورد ،ساده مى زیست ،على

شبیه تر بود؛ شیوه او چنان بوود کوه     در خوراك و روش از همه مردم به رسول خدا ،على

 .خود نان و روغن مى خورد و به مردم نان و گوشت مى خورانید

 .خانه اى ساده داشت  در کنار مسجد نبوى ،على

 .جات محرومان از ستمگران قبول نمودمسند حکومت را تنها به خاطر ن ،على

 .حتى حاجت و نیاز پیرمرد مسیحى فقیر را هم برآورد ،على
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موى گرفوت و بوه     در تاریکى شب از خانه خارج مى شد، نان و خرما و خواربار بر دوش ،على

محرومان و مستمندان جیوره خووار   . طور سرّى و محرمانه به در خانه فقیران و مستمندان مى رساند

 .بودند و خود نیز از آن بى اطّلاع بودند خوانِ کرمِ على 

 .به درد دل محرومان گوش مى داد و به آنها رسیدگى مى کرد على 

 .گاه خود را از مردم دردمند دور نمى دانستهیچ  على 

آیا من دلم را تنها به این خوش کنم که مردم مورا امیرالموؤ   »: در عصر خلافتش فرمود على 

 «.منین بخوانند و در دشوارى هاى زندگى با آن ها مشارکت نداشته باشم

آن هوا را   ،خود را از محروموان جودا نودانیم    ،عمل نماییم بیاییم به سیره امیرالمؤ منین على 

زیرا خدمت به آن ها ثواب زیادى  ؛میهمان سفره هایمان کنیم و افتخار نماییم که همراه آن ها هستیم

 .در بردارد

 .نگذاریم شیطان ما را از ثواب خدمت کردن به مستمندان باز دارد

زده جز او براى خود همدردى نمى دیدند ، مردم رنجدیده و مصیبت در زمان حکومت على 

 .و مستمندان و افتادگان غیر از سراى او خانه اى را نمى جستند

امیدواریم خداوند سعادت خدمت به محرومان و مسوتمندان را بوه موا بدهود؛ زیورا خودمت بوه        

در  زیورا  ؛در واقع این ما هستیم که به محرومان نیواز داریوم  . محرومان توفیق و سعادت مى خواهد

پس اگر بخواهیم به ثوواب و رضووان الهوى     .ثواب و بهشت نهفته است ،باطن رسیدگى به محرومان

 .ان شاء اللهّ .نباید از محرومان غافل شویم ،دست یابیم

 9731تابستان  -عباس عزيزى قم 
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 توجه و رسيدگى به محرومان از ديدگاه قرآن :فصل اول

 جنگ و پيكار

َّهََوا وَمَا لكَُمْ لََ تُقَات   ََ ينَ يَقُولوُونَ  ان  الَّه  لَْْ سَاء  وَالوْ 
نَ الر ِّجَال  وَالن ِّ يَن م  لوُنَ فِ  سَب يل  اللَّه  وَالمُْسْتَضْعَف 

نكَ  ُ ن لْه اَ م  ًّا وَاجْعَل لَّه نكَ وَلِ  ُ
ن لْه اَ م  هْلهَُا وَاجْعَل لَّه

َ
ال م  أ ه  القَْرْيَة  الظه نْ هََٰذ  خْر جَْاَ م 

َ
يًراأ  (1) نصَ 

تضعیف شده اند پیکار  (به دست ستمگران)چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانى که 

 .نمى کنید

کوه اهلوش سوتمگرند،    ( مکوه )ما را از این شوهر  ! خدایا: که مى گویند( ستمدیده اى)همان افراد 

د یار و یاورى تعیین بیرون ببر و براى ما از طرف خود سرپرستى قرار بده و از براى ما از طرف خو

 .فرما

 پيام آيه

جهاد اسلامى تنها براى نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستم دیدگان و زنان و مردان بال  .1

 .و پر شکسته و کودکان محروم و ستم دیده است

یکى هدف الهى و دیگرى هدف انسوانى و ایون دو در حقیقوت از    : جهاد دو هدف جامع دارد. 2

 .نیستند و به یك واقعیت باز مى گردندیکدیگر جدا 

 .جنگ و مبارزه براى رهایى مستضعفان واجب است .3

 .جهاد در راه خدا و جهاد براى نجات مستضعفان با هم ذکر شده .4

 .جنگ براى رهایى مستضعفان موحد از مصادیق جهاد در راه خدا است .5

 .اسلام مرز نمى شناسد، هر جا که مستضعفینى وجود داشته باشند، ما هستیم .6

 .ارتش اسلام باید به حدّى مقتدر باشد که نجات بخش تمام محرومان جهان باشد .7
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ستون دیون و  »: در فرمان معروف خود به مالك اشتر مى فرماید امیرالمؤ منین حضرت على 

نیروى ذخیره در برابر دشمنان تنها همین توده مردمند؛ لذا باید به سوخنان  سرمایه اجتماع مسلمین و 

 (2)« .آنها گوش فرا دهى و علاقه خود را به آنها معطوف دارى

 وارثين روى زمين

ةً وَنََعَْلهَُمُ الوَْا ئ مه
َ
َضْ  وَنََعَْلهَُمْ أ

َ
فُوا فِ  الْْ ينَ اسْتُضْع   

ن نهمُنه عََلَ الَّه
َ
يدُ أ ث ينَ وَنرُ   َ (3) 

اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارثین روى 

 .زمین قرار دهیم

 پيام آيه

بیانگر یك قانون کلى است براى همه اعصار و قرون و هموه اقووام و جمعیوت هوا موى       ،این آیه

ما اراده داریم که بر مستضعفان منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان حکومت روى زمین : گوید

 .قرار دهیم

این بشارتى است براى همه انسان هاى آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شودن   .1

 .بساط ظلم و جور

 .حکومت بنى اسراییل و زوال حکومت فرعونیان است ،نمونه اى از تحقیق این مشیت الهى .2

حکوموت  . حکومت پیامبر اسلام و یارانش بعد از ظهور اسلام بود ،نمونه کامل ترین حکومت .3

خود مورد تحقیر پابرهنگان و تهى دستان با ایمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوى فراعنه زمان 

 .و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند

قرآن در یك جا مؤ منان را دعوت به مبارزه و جهاد در راه خدا و مستضعفین باایموان کورده    .4

 .چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانى که تضعیف شده اند پیکار نمى کنید: مى گوید

که اهلش ستمگرند بیرون ( مکه)ما را از این شهر ! خدایا»: یده اى که مى گویندهمان افراد ستمد

 «.بر و براى ما از طرف خودت سرپرستى قرار ده و براى ما از سوى خودت یاورى تعیین فرما

 غافل شدن از محرومان
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 َٰ عْمََٰ  «1» عَبسََ وَتوََلّه
َ
ن جَاءَهُ الْْ

َ
يكَ لعََلههُ يزَه  «2» أ  َ َٰ وَمَا يدُْ كْورَ َٰ  «3» كّه رُ فَتََفَعَوهُ الَّ ِّ كه وْ يذَه

َ
وا « 4» أ مه

َ
أ

نتَ لََُ تصََده َٰ  «5» مَن  اسْتغَْنََٰ 
َ
َٰ  «6» فَأ كّه لَه يزَه

َ
ََ َسَْوَ َٰ  «7»وَمَا عَليَكَْ أ ا مَن جَواءَ مه

َ
و  «8» وَأ  «9»وهَُووَ خَْىََٰ

 َٰ نتَ عََهُْ تلَهَّه
َ
  فَأ

تو چوه موى    «2»از این که نابینایى به سراغ او آمده بود  «1»چهره درهم کشید و روى برتافت »

اما آن  «4» یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد «3»دانى شاید او پاکى و تقوا پیشه کند 

کوشش در حالى که به سراغ تو مى آید و  «6»تو به او روى مى آورى  «5»کسى که مستغنى است 

 (4) «.تو از او غافل مى شود «9»و از خدا ترسان است  «8»مى کند 

 پيام آيه

اجمالا نشان مى دهد که خداوند کسى را در آنها مورد عتاب قرار داده اسوت و علوت    ،این آیات

 .مرد غنى و ثروتمندى را بر نابیناى حق طلبى مقدم دانست ،این عتاب آن است که شخصى

عبوا  بون عبودالمطلب و جمعوى دیگور       ،ابوجهول  ،مانند عتبه بن ربیعه عده اى از سران قریش

خدمت پیامبر بودند و پیامبر مشغول تبلیغ و دعوت آنها به سوى اسلام بود و امیود داشوت کوه ایون     

و مسلمّاً اگر این گونه افراد اسلام را مى پذیرفتند، گروه دیگرى . )سخنان در دل آنها موثر واقع شود

م مى کشاندند و هم کار شکنى هاى آنها از میان مى رفت و از همه جهت به نفع اسلام را نیز به اسلا

 (بود

در این میان عبداللهّ بن ام مکتوم که مرد نابینا و ظاهراً فقیرى بود، وارد مجلس شود و از پیوامبر   

تکرار موى   تقاضا کرد که آیاتى از قرآن را براى او بخواند و به او تعلیم دهد و پیوسته سخن خود را

 .با چه کسانى مشغول صحبت است  زیرا دقیقاً متوجه نبود که پیامبر ؛کرد و آرام نمى گرفت

را قطع کرد که حضرت ناراحت شد و آثوار ناخشونودى در چهوره      او آن قدر کلام پیغمبر

عرب پیش خود مى گویند پیروان محمد نابینایوان  این سران » :مبارکش نمایان گشت و در دل گفت

 «.و بردگانند

 .لذا رو از عبداللهّ برگرداند و به سخنانش با آن گروه ادامه داد

 .را مورد عتاب قرار داد  در این هنگام آیه فوق نازل شد و در این باره پیامبر
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پیوسته گرامى مى داشت و هنگامى که او را مى دید موى  رسول اللهّ بعد از این ماجرا، عبداللهّ را 

 «مرحبا بمن عاقبتى فیه ربى»: فرمود

آیا »:مرحبا به کسى که پروردگار به خاطر او من را مورد عتاب قرار داد و سپس به او مى فرمود

 «.حاجتى دارى تا آن را انجام دهم

 (5).لامى در مدینه جانشین خویش قرار داددوبار او را در غزوات اس  پیامبر

این آیات بیانگر فرهنگ اسلام در برخورد با مستضعفان و مستکبران است کوه چگونوه مورد     .1

ایون بوه خووبى    . فقیر نابیناى مؤ منى را بر همه اغنیا و سران قدرتمند مشرك عرب مقدم مى شومرد 

 .است نشان مى دهد که اسلام حامى مستضعفان و دشمن مستکبران

به هر حال این عتاب و خطاب خواه به شخص پیامبر باشد یا غیر او، بیانگر ایون واقعیوت مهوم    

است که اسلام و قرآن اهمیوت و احتورام خاصوى بوراى پوینودگان راه حوق مخصوصواً از طبقوات         

 .مستضعف قایل است
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 خامنه اى و آيت اللّه ( ره)خمينى آيت اللّه محرومان و مستضعفان در كلام  :فصل دوم

 (ره)خمينى آيت اللّه حمايت از محرومان از ديدگاه 

عشایر و کسانى که مشکلات بیشترى دارند نه تنهوا   ،روستاییان ،قشرهاى محروم و دور افتاده .1

 .در بخش هاى اقتصادى بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگ باید در اولویت قرار گیرند

ایموان و   ،لین همان ضعفا بودند؛ زیرا به درستى و صحت راهعاشق ترین مردم به نظام و مسئو. 2

 .شاهد بودیم «قد  سره»اعتقاد داشتند و ما این عشق پاك را در رحلت جانگداز امام بزرگوار 

اغلب همین طبقات پایین جامعه و محرومین جامعوه   ،در این جبهه ها و این بسیج عظیم مردم. 3

اکثریوت عظیموى را تشوکیل موى دادنود؛ یعنوى غیور از نبورد         بودند، از جمله طبقات کارگر که یك 

 .اقتصادى به نبرد نظامى هم پرداختند

قشرهاى متوسط که غالب مؤ منوین را تشوکیل موى دهنود، بوه       ،این نظام را قشرهاى محروم .4

این ها وفادارند و پشتیبان این نظام هم ایون هوا   . وجود آوردند و حمایت کردند و از آن دفاع کردند

 .ماندنى و پایدار و بادوام است ،تند، لذا این نظام به پشتیبانى این توده عظیم مردم مومنهس

 .سیاست اداره کشور باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آن ها باشد .5

پابرهنگان و کوخ نشینان و اکثریت مردم ما که بر اثر سیاست هواى خائنانوه و خانوه برانوداز      .6

شاهى در فقر و محرومیت به سر مى برند، همواره صادق ترین و با اخلاص ترین یواوران  رژیم ستم

این انقلاب و این نظام اسلامى بوده اند و هستند و نظام اسلامى باید رفوع محرومیوت از آنوان را در    

 .صدر برنامه هاى سازنده خود قرار دهد

و کسوانى کوه در معیارهواى موادى      پابرهنه ها، طبقات ضعیف ،فراموش نکنیم که همین مردم .7

جوامع چیزى به حساب نمى آیند، صاحبان اصلى کشورند و پیروزى هاى این انقلاب و عوزت ایون   

 .کشور به خاطر فداکارى هاى آن ها بوده است
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شناخت محرومین و محرومیت ها ضرورى است و دولت باید در سیاست هاى خود به گونوه   .8

 (6).کار به طور مستقیم به دست طبقات فقیر و محروم برسد اى برنامه ریزى کند که محصول

 .طریق اسلامى این است که مستضعفین را حمایت کنند .9

 .از جمیع مستضعفین حمایت مى کنیم ،ما به پیروى از اسلام .11

 .گمان نمى کنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد .11

کمور بوه خودمت    . خود را براى خدمت به اسلام و ملت محروم مهیوا کنیود   !دوستان عزیزم .12

 .بندگان خدا که خدمت به خداست ببندید

به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى کنم که خیر دنیا و آخرت شماها در  .13

 .رسیدگى به حال محرومان است

راى زاغه و چپََرنشینان مسکن و رفواه  چه نیکو است که طبقات تمکن دار، به طور داوطلب ب .14

و از انصاف به دور است که یکوى بوى    .تهیه کنند؛ و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است

 .خانمان و یکى داراى آپارتمان ها باشد

ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگى صحیح رفواهى و بوه ترتیوب     .15

 .انسانى برسند -صحیح اسلامى 

 .آن چه مهم است این است که قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد .16

خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفواع از   .17

 .محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد

 .نهاستاسلام براى مستضعفین آمده است و اول نظرش به آ .18

قرن غلبه مستضعفان بر مسوتکبران و حوق بور باطول      -به خواست خداوند قادر -این قرن  .19

 .است

 .به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولى نعمت ما هستند خدمت کنید .21
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پیش خداى تبارك و تعالى کمتر خدمتى است که به اندازه خدمت بوه زاغوه نشوینان فایوده      .21

 .داشته باشد

 .ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینى را از این ملت بزداییم .22

 .اکثر این خوى هاى فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است .23

لیف و أمنافات دارد با اختراع و تصونیف و تو   ،طبع کاخ نشینى منافات دارد با تربیت صحیح .24

 .زحمت

و فلسوفه موا    ،ما وقتى که در مذهب خودمان ملاحظه مى کنیم که فقه ما آن طور غنى است .25

مى بینى اشخاصى که این فقه را به این غنوا رسواندند، و آن اشوخاص کوه ایون       ،آن طور غنى است

 .نشینان نبودند، کوخ نشینان بودند فلسفه را به این غنا رساندند کاخ 

آرامشى کوه ایون طبقوه     ؛ین ها هست در بین کوخ نشین ها نیستنش تزلزلى که در بین کاخ  .26

 .محروم دارند، آن طبقه اى که به خیال خودشان در آن بالاها هستند ندارند

نشین نیستند، دولت ما یك دولت کاخ  امروز همه دست اندرکارهایمان کاخ  -بحمد اللهّ  -ما .27

کرد، آن روز است که باید ما فاتحوه دولوت و    آن روزى که دولت ما توجه به کاخ پیدا .نشین نیست

 (7).ملت را بخوانیم

 حمايت از محرومان از ديدگاه مقام معظم رهبرى

تنهوا  . فقرا را به خود نزدیك مى کرد و ضعفا را مورد رعایت خاص قورار موى داد   على  .1

که به ناحق و با پوول و زور  جهاد و انسانیت در نزد او ارزش داشت و کسانى  ،تقوا، اخلاص ،ایمان

 .با خاك یکسان بودند خود را مطرح و برجسته کرده بودند در پیش چشم على 

خداوند متعال تو را به زینتى آرایش داد که !اى على» :فرمودند به على   رسول اللهّ .2

آن زینوت   «.ى بهتر و محبوب تر از آن آرایوش نوداده اسوت   هیچ بنده اى از بندگان خود را به زینت

به این ظواهر فریبنده اى که انسان لوذت از آنهوا    ؛یعنى «.زهد و بى رغبتى به دنیا» :عبارت است از

 .مى برد
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این که دنیا را آباد کنند، زمین را با زینت هایى الهى موزین   .معنایش آباد کردن دنیا نیست «دنیا»

؛ یعنى این که «دنیا». کنند، و بندگان خدا را برخوردار کنند، این که امیر المؤ منین پیشتاز این راه بود

 ،من و شما از آن چه که در زمین است براى استفاده و لذت خودمان فراهم بیاوریم و اسوتفاده کنویم  

البتوه   .این آن دنیوایى اسوت کوه در روایوات هسوت      .مرکب و شهوات جنسى ،پوشاك ،در خوراك

 .مقدارى از آن مجاز و ممدوح است

زهد در دنیا، زینت على  ،پس .زیاده روى در این دنیا، به دو خبیث است که ما را باز داشته است

 (8)« .ز تو هیچ چیز نخواهد بردخداوند جورى قرار داده است که این دنیا ا»: است بعد فرمودند 



13 

 

 ساده زيستى على  :فصل سوم 
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 هم لبا  محرومان :بخش اول

 پيراهن كهنه خريد

به هنگام خلافوت خوویش    از جعفر بن محمد نقل مى کند که على  ،حاتم بن اسماعیل مدنى

پیراهن کهنه اى را به چهار درهم خرید، سپس خیاط را خواسوت و آسوتین پیوراهن را روى دسوت     

 (9).خود باز کرد و دستور داد آنچه را که بلندتر از انگشتان است ببرد

 !نانى خشك تر از اين مى خورد  پيامبر

رفوتم و در برابور او    نصر بن منصور از عقبة بن علقمه نقل مى کند که در کوفه به خانه على 

اى  :گفتم .ماست بسیار ترشیده اى که بوى آن مرا آزار مى داد و چند قطعه نان خشك وجود داشت

 ؟آیا چنین خوراکى مى خورى !امیر المؤ منین

و سوپس بوه    «.نانى خشك تر از این مى خوورد   پیامبر !وباى اباالجن»: فرمود على 

و جامه اى خشن تر از این مى پوشید و اگر مون آن چنوان کوه او    »: جامه خود اشاره کرد و فرمود

 (11)«.بیم آن دارم که به او ملحق نشوم ،رفتار مى فرمود رفتار نکنم

 بى آلايشى على 

من در روز جمعه اى به روى دوش پدرم بودم و امیر مؤ منان علوى بون   : ق سبیعى گویدابو اسحا

آیوا امیور موؤ منوان      !پدر جان :گفتم. خطبه مى خواند و خود را با آستین باد مى زد ابى طالب 

 ؟گرمشان است

اسوت و   او گرما و سرما را احسا  نمى کند؛ ولى لبا  خود را شسوته و هنووز تور    :پدرم گفت

 (11).چون لبا  دیگرى ندارد همان را پوشیده و باد مى زند تا خشك شود

 ثير لباس سادهأت
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على را دیدند جامه اى خشن را به پنج درهم خریده است و دیدند که جامه ى وصله کرده به تن 

این چه جاموه اى اسوت کوه بوه تون       ،دارد، در این باره از آن جناب پرسیدند که تو امام و پیشوایى

 ؟دارى

دل با چنوین  ( و از پوشیدن لبا  هاى فاخر چشم پوشند)تا اهل ایمان به من اقتدا کنند، »: فرمود

جامه اى به خشوع آید، و نفس احسا  ذلّت و خوارى کند، و نیز در پرداخوت قیموت آن رعایوت    

 «.اقتصاد شده است

 «.ر و روش صالحان شبیه تر استاین جامه به شعا»: و در روایتى فرمود

 لباس وصله دار

دیودم   ،وارد شودم  در خورنق بر على  ،هارون بن عنتره از پدرش نقل مى کند که در زمستان

 .قطیفه اى کهنه و پاره بر دوش دارد و از سرما ناراحت است

 هره اى نمى گیرد؟چرا از آن ب ،خداوند از بیت المال براى تو و خاندانت نصیبى داده :گفتم

از بیت المال براى خود چیزى نمى گیرم و این قطیفوه را هوم از مدینوه بوا خوود آورده      »: فرمود

 (12)«.ام

آن  ،به خدا قسم»: لباسش وصله دار بود و خود آن را وصله مى زد و خود در سخنى فرموده بود

 (13)«.ر مى شوموصله زدم که از وصله زننده آن شرمسا (بالاپوشم)قدر بر این لباسم 

 ساده زيستى على 

بوار خرموا بوه دوش     ،را دیودم  على  ،هنگام عبور از راهى: صالح گوید جدّه ام نقل مى کرد

بار خرموا  » :جواب سلام مرا داد، عرض کردم .گرفته بود و به منزل مى برد، جلو رفتم و سلام کردم

 «.من به مقصد برسانم ،را به من بده

 .(با توجه به این مطلب که زمان خلافت آن حضرت بود)

سزاوارتر بوه حمول آن    ،سرپرست خانواده و فرزندان«؛ «ابو العیال احق بحمله»: در پاسخ فرمود

 ».است
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 «.از این خرماها بخور»: سپس به من تعارف کرد و فرمود

 «.میل ندارم ،خیلى ممنون» :عرض کردم

( بوه مسوجد  )معه بود، منتظر بودیم براى امامت نماز جمعه روز ج ،آن حضرت به منزل خود رفت

 .بیاید

هنگامى که آن حضرت به مسجد آمد، دیدم همان روپوشى که خرما را در میان آن ریخته بوود و  

به منزل مى برد، مانند عبا، آن را به تن کرده و با همان لبا  ساده که مقدارى پوست خرموا بوه آن   

 (14) .نماز جمعه را خواندچسبیده بود و دیده مى شد، 

 بخشيدن ثروت به مستمندان

روزى از کنار جمعى از قریش عبوور کورد، آن هوا پیوراهن کهنوه و پواره آن        حضرت على 

فقیور و تهوى دسوت     اظهار داشتند که علوى  ( به اصطلاح به او متلك گفتند و)حضرت را دیدند 

سوخن آن هوا را شونید، بوه      هنگامى که امام على  .وشیده استاست و بر اثر فقر پیراهن پاره پ

بلکوه خرماهوا را بوه     ،امسال خرماها را به فقرا نده»: متصدى نخلستان هاى احداثى خودش فرمود

 «.بازرگانان بفروش و پول آن ها را در همان انبارى که خرماها را در آن جا جمع مى کردى بگذار

تهیهّ شود و  ( درهم)پر از پول ( جوال هایى)یا رفتار نمود، جُوالى   متصدى طبق دستور على

 .آن را در انبار گذاشت

براى همان ها که حضرتش را تهى دست خوانده بودند، پیام فرستاد و آن هوا را   سپس على 

آمدند، سپس خرما طلبید، متصدى براى آوردن خرما از انبوار   دعوت کرد، آنان به حضور على 

به جوال خورد و جوال پاره شد و پول هواى زیواد آن بور روى     هنگام فرود آمدن پایش ،بالا رفت

 .گردید زمین پخش

ایون پوول هواى زیواد     !اى علوى » ؛ما هذا یا اباالحسون : آن افراد متلك گو از روى تعجب گفتند

 «؟چیست

 «!این مال کسى است که مال ندارد» ؛«هذا مال منَ لا مال له»: سخ فرمودآن حضرت در پا



17 

سپس جلو چشم آنان آن پول ها را تقسیم کرد و براى مستمندانى که هر سال برایشان خرما موى  

 (15) .فرستاد، ارسال کرد

 .و نیستبه خاطر فقر ا و به آن یاوه گوها نشان داد که ساده زیستى و ساده پوشى على 

 رهيده از دنيا پرستى

چنان بود که خود در سخنى کوتاه بوه   آزادى و آزادگى و رهیدن از دنیا و مافیها براى على 

 :آن جا که فرمود ،روشنى بیان داشت

 (16)« ؛...إلِك عنِّ يا دنيا، فحبلك عَل غاََّك قد اسللتُ من مخالبك و اءفلت من حبائلك»

از چنگال هاى درنده توو خوود را رهوا     ،افسارت را بر دوشت انداختم ،از مندور شو ! اى دنیا»

 «.ساختم و از دام هاى تو رسته ام

تجلى کرده بوود؛   روحى آزاد و رهیده از دنیا پرستى داشت و این نیز در فکر و عملش على 

 .بسیار کم خرج بودزیرا غذاى کم و ساده مى خورد، لبا  ارزان قیمت مى پوشید و در زندگى 

 :فرمود درباره زهد على  امام باقر

اگور   .همچون غلامان غذا مى خورد و مانند غلامان مى نشست سوگند به خدا، همانا على »

دو جامه مى خرید، غلامش را در انتخاب بهترین آن دو آزاد مى گذاشت و لبا  پست تر را خوود  

و اگر آستین آن و یا دامنش بلند بود آن دو را قطع مى کرد، او پنج سال حکوموت کورد؛   مى پوشید 

اما آجرى روى آجرى و خشتى روى خشتى قرار نداد و قطعه زمینى بوراى خوود نخریود و بعود از     

او نان گندم و گوشت را به موردم موى    ،شهادتش نه دینارى از خود به ارث گذاشته بود و نه درهمى

به خانه بر مى گشت و نان جو و سرکه و زیتوون موى خوورد، و هویچ گواه بوا دو کوار        داد و خود 

از زحموت   خداپسندانه رو به رو نمى شد، مگر آن که پر زحمت تر از انتخاب مى کورد، علوى   

طاقوت   بازو و عرق جبین خویش هزار بنده خرید و در راه خدا آزاد کرد، در آن روزگار هیچ کوس 

ولى در عین حال در شب و روز هزار رکعوت نمواز بوه جواى موى       ؛را نداشت لى کار کردن ع

 (17)« .آورد
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 زندگى على 

آجرى بر آجرى و خشتى بر خشتى و چوبى روى چوبى ننهاد، حتى حاضر نشود در   على »

آنجا مسکن داد، و گواهى اوقوات    کاخ سفید کوفه وارد شود، فقرا را بر خود ترجیح داد و آنها را در

 «.شمشیرش را مى فروخت تا عبا و طعام خود را تهیه کند

 ترجيح غلام بر خود

امیرالمؤ منین  :چنین روایت کرده است احمد بن حنبل از ابى معده و او نیز از امام محمد باقر

 «.من بفروشدو لبا  به »: بر در مغازه رفت و به فروشنده فرمود 

 ؟خواسته شما نزد من است !اى امیرمؤ منان :را شناخت و عرضه داشت صاحب مغازه امام 

از آن مغازه رد شد و به سراغ مغوازه   ،همین که حضرت متوجه شد که آن مرد او را شناخته است

 .اى رفت که نوجوانى در آن بود، دو لبا  از او خرید یکى به سوه درهوم و دیگورى بوه دو درهوم     

 «!آن سه درهمى مال تو باشد آن را بگیر»: سپس به قنبر فرمود

چون شما منبر مى روید و براى مردم خطبوه موى    ؛شما به این سزاوارترید تا من: قنبر عرض کرد

 .خوانید

از طرفى من از خدا حیا مى کنم که بر توو   .تو جوانى و در تو نشاط جوانى است: حضرت فرمود

به غلامانتان از آن چه خود موى پوشوید،   »: شنیدم که فرمود  زیرا از رسول خدا ؛برترى جویم

 «.چه خود مى خورید بخورانیدبپوشانید و از آن 

آن لبا  را پوشید، آستین آن بلند بود، دستور داد زیادى آستین  وقتى على : راوى مى گوید

 .را بریدند تا از آن شب کلاهى براى مستمندان درست کنند

 .آستین را بیاورید تا او را بدوزم :قنبر عرضه داشت

 ".از این نزدیکتر است (مرگ)د؛ زیرا فرمان خدارها کن آن را همان طور باش": فرمود
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وقتى پدر آن نوجوان به مغازه آمد و از خرید امیر مؤ منان آگاه شد، بى درنگ به محضر حضرت 

این دو درهم سودى را که برده ام به شما برمى گردانم و پسرم شوما را نشوناخته   : آمد و عرض کرد

 .است

زیرا من و او بر سر قیمت آن توافق کوردیم و   ؛ى گیرماین دو درهم را نم!هرگز»: حضرت فرمود

 (18)« .من به آن قیمت راضى شدم



21 

 

 خوراکى همانند خوراك محرومان :بخش دوم

 خورش على  ،نمك

در افطار، مهمان دخترش ام کلثوم بود، ام کلثوم سفره را آورد و پهن  شبى امیر مؤ منان على 

بعد از نماز، نظرش به سفره افتواد،   امام على  ،سپس نان جو و شیر و نمك در آن گذاشت. کرد

 «!؟چه وقت پدرت نان را با دو خورش خورده است!ام کلثوم ،دخترم»: سرش را تکان داد و فرمود

 (19).با نان جو و نمك افطار کرد یر را برداشت و على ش ،ام کلثوم

 تزكيه اخلاق و مجاهده نفس

بود، در مسجد کوفوه   به هنگام خلافت بیت المال به طور فراوان در اختیارش امیر المؤ منین 

بانى وارد مسجد به سر مى برد، در چنین زمانى یك نفر بیا (نماز و روزه و عبادت)در حال اعتکاف 

 .شد، نزدیك افطار بود؛ رفت نزد پیرمردى که از افطارش استفاده کند

آرد جو بیرون آورد و مقدارى هوم بوه او داد،    «قاووت»وقت افطار دید آن پیرمرد، شیشه اى از 

کوچوه بوه    ؛آن را در پارچه اى گذاشت و برخاست و از مسجد بیرون رفوت . لیکن نتوانست بخورد

ى کرد تا به خانه اى برسد که غذاى خوبى داشته باشد و خود را سیر کند، تا این کوه  کوچه گردش م

 به خانه اى برسد که غذاى خوبى داشته باشد و خود را سیر کند، تا این که به خانه امام حسون  

مرد را بوه  آن پیر «قاووت»رسید، وارد منزل شد و از غذاى آنان سیر خورد و سپس  و حسین 

در مسجد، پیرمرد غریبى را دیدم کوه از ایون   : نشان داد و عرض کرد و حسین  امام حسن 

 .مى خواهم از این غذاى شما براى او ببرم ،دلم به حالش سوخت. قاووت مى خورد، به من هم داد

پدرمان  آن پیرمرد، حضرت على »: مودندبه گریه افتادند و فر و حسین  امام حسن 

 (21)« .تزکیه اخلاق و مجاهده مى نماید ،او بدین طریق ،است

 ذلت نفس
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آن زمانى که براى خلافت بوا ایشوان بیعوت کورده      روزى خدمت على : سوید بن غفله گوید

خانوه جوز آن حصویر چیوز     دیدم روى حصیر کوچکى نشسوته اسوت و در آن   .بودند، شرفیاب شدم

 .دیگرى نبود

در این خانه جز این حصیر چیزى دیگر از  .بیت المال در اختیار شما است !یا على :عرض کردم

 !لوازم یافت نمى شود

عاقل در مسافرخانه و خانه اى که باید از آن جا نقل مکان کند تهیه وسایل نموى  ! سوید»: فرمود

به زودى من بوه   ،بهترین اسباب خود را به آن جا نقل مى دهیم ما خانه امن و راحتى داریم که. کند

 «.سوى آن خانه رهسپار خواهم شد

در پیش آن حضرت طبقى بافته شده از لیف خرما  ،وارد شدیم بر على : اسود و علقمه گفتند

کارا دیده مى نخاله آرد جو بر روى نان ها آش ،در میان طبق دو گرده نان جوین مشاهده کردیم. بود

نان را برداشت و بر روى زانوى خود گذاشت تا آن را بشکند، آن گاه با نموك میول    على . شد

موى   چه مى شد اگر نخالوه ایون آرد را بوراى علوى      :به کنیزى که نامش فضه بود، گفتم. فرمود

 ؟گرفتى

 .بخورد، گناهش گردن من باشد نان گوارا را على  :فضه گفت

مون خوودم دسوتور داده ام نخالوه اش را     »: فرمود ،تبسم نموده در این هنگام امیرالمؤ منین 

 «.نگیرد

 !براى چه یا على :گفتم

زیرا این گونه نفس بهتر ذلیل مى شود و مؤ منان از من پیروى خواهند کرد تا وقتى کوه  »: فرمود

 (21)« .به اصحابم ملحق شوم

 والى عُكبرا حضور على 

نمود، وقتى به حضور اموام آموده بوود،     «عُکبرا»را والى  «ثقیف»شخصى از  امیر المؤ منین 

 «.عد از نماز ظهر به نزدم بیاب»: حضرت به او فرمودند
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هیچ دربانى نداشت تا مرا از آمدن منوع کنود، دیودم     ،من سر وقت معین شده نزد امام رفتم: گوید

به خود .دستور داد تا ظرفى بسته و مهر کرده را آوردند ؛نشسته و نزدش پیاله و کوزه آبى نهاده است

امام مهور  ؛ امام مرا امین مى داند که پیش من این بسته را مى گشاید که درون آن جواهر است :گفتم

نانى که با آرد الك نکرده درست شوده  )ز کرد، دیدم درونش سویق بر ظرف را شکسته و ظرف را با

مقدارى از آن را بیرون آورد و در پیاله ریخوت و مقودارى آب بور آن افوزود، مقودارى       ،است( بود

بوا ایون    !اى امیرالمؤ منین :عرض کردم ،خودش خورد و مقدارى به من خورانید؛ نتوانستم صبر کنم

 !د است شما این چنین غذایى مى خورید؟غذا و طعام زیا ،که در عراق

چون مى ترسوم  ؛بلکه فقط به قدر احتیاج خریدم ،قسم به خدا، به خاطر بخل مهر نکردم»: فرمود

چیزى از آن کم شود و به جایش چیز دیگر بگذارند و من دوست ندارم که به شکمم غیر از غوذاى  

 (22)« .ه نمى دانى حلال است نخورولى تو چیزى را ک ،پاك برسد، به همین علت چنین کرده ام

 به دنبال كارگرى على 

را فورا   به قدرى تنگ شد کوه گرسونگى شودیدى علوى      روزى شرایط زندگى بر على 

 .گرفت

از خانه بیرون آمد و در جستجوى آن بود تا کارى پیدا شود و کارگرى کنود و بوا    امام على 

مزرعوه  )در مدینه کار پیدا نکرد، تصمیم گرفت به عوالى مدینوه  . آن گرسنگى خود را رفع نماید مزد

ناگواه دیود    ،برود؛ بلکه آن جا کار پیدا شود، به آن جا رفت (اى به فاصله یك فرسخ و نیمى مدینه

 لابد این زن منتظر کوارگرى اسوت توا آب   » :با خود گفت ،زنى خاك الك کرده و جمع نموده است

 «.بیاورد و آن خاك را براى ساختن ساختمان گِل نماید

 .نزد آن زن رفت و معلوم شد که او منتظر کارگر است

آب از درون چاه بیورون بکشود و بوراى هور      پس از صحبت با او، قرار بر این شد که على 

د بوه طوورى کوه    آب بیرون کشوی ( عمیق آن جا)یك خرما اجرت بگیرد، شانزده دلو از چاه  ،دلوى

 .دستش تاول زد، آن آب ها را طبق قرار داد بر سر آن خاك ریخت
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 داد، و آن حضرت به مدینه بازگشوت و جریوان را بوه پیوامبر     زن شانزده خرما به امام على 

 (23).با هم نشستند و آن خرماها را خوردند و گرسنگى آن روزشان برطرف گردید ،گفت 

 ياد قيامت

تا یك سال ترتیب اثر به میلش نوداد،  . میل به جگر پخته پیدا کرد که با نان نرم بخورد على 

جگرى تهیه کرد و آن  ،رفت تذکر داد، امام حسن  پس از یك سال به فرزندش امام حسن 

م افطار، وقتى خواست از آن جگر بخورد، آن را نزدیك آن روز روزه بود، هنگا على  .را پخت

داد و  همه جگر را به اموام حسون    در همین هنگام فقیرى در خانه را زد، على . خود آورد

 :بخوانى( این آیه را)مبادا در روز قیامت در نامه اعمال ما  ،این جگر را به آن فقیر بده!پسرم: فرمود

ذْهَبْ 
َ
نْياَ وَاسْتَمْتعَْتمُ ب هَاأ شما در زنودگى دنیوا، خوشوى هواى     » (24) ؛تمُْ طَي ِّباَت كُمْ فِ  حَياَت كُمُ الُّْ

 (25)« .خود را بردید و از آن ها بهره مند شدید و امروز شما را عذاب خوارى دهند

 زهد شكم

خرمایى از بدترین خرماها را میل کرد و روى آن مقدارى آب نوشید، بعود بوا دسوت     على 

هر کس آتش میان شکمش جاى دهد، خداوند او را از رحمتش دور »: روى شکم خود زد و فرمود

 «.سازد

 غذاى لذيذ براى على 

مانند حلووا درسوت    ،و روغنکه از خرما و کشمش ) (خبیص)غذایى به نام  براى امام على 

 ؟آیا آن را حرام مى دانى: آوردند، حضرت آن را نخورد، پرسیدند( مى شد

 «.ولى مى ترسم تمایلات نفسانى من به آن غذاى لذیذ، مشوتاق و بوى کنتورل گوردد    ؛نه»: فرمود

 :شود سپس این آیه را خواند که در روز قیامت به آنان که طیبّات خود را در دنیا گرفتند گفته مى

نْياَ ذْهَبتْمُْ طَي ِّباَت كُمْ فِ  حَياَت كُمُ الُّْ
َ
از طیّبات و لذایذ در زندگى دنیواى خوود اسوتفاده     (26) ؛...أ

 (27)« .کردید و دیگر براى آخرت چیزى نگذاشتید

 تسلط بر نفس
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ظاهراً در دوران ) !اى امیرمؤ منان :قصاب گفت ،از در مغازه قصابى مى گذاشت روزى على 

 .اگر مى خواهید ببرید ،گوشت هاى بسیار خوبى آورده ام (خلافت ایشان بوده است

 «.اکنون پول ندارم که ببرم»: فرمود على 

 .من صبر مى کنم :قصاب گفت

من به شکم خود مى گویم که صبر کند، اگر من نمى توانسوتم بوه شوکم خوود     »: حضرت فرمود

« .ولى من به شکم خود مى گویم که صوبر کنود   ؛کند، از تو مى خواستم که صبر کنىبگویم که صبر 
(28) 

 صدقه امام

و  «عوین ابوى نیوزر   »به نام  من در دو زمین زراعى امام على بن ابى طالب  (29): ابونیَزَر گوید

 «؟آیا غذایى دارى» :به آن جا آمد و به من فرمود مشغول کار بودم که امام  «بغیبغه»

کدویى است که از همین جا کنده و با روغن  ،غذایى است که براى امیرمؤ منان نمى پسندم :گفتم

 .پیه نامطبوعى سرخ کرده ام

 «.همان را بیاور»: فرمود

دست خود را شست و اندکى از آن غذا را میل فرموود و بواز    ،سپس برخاست بر لب جوى رفت

آن گاه دست ها را مشوت   ،بر لب جوى رفت و دست هاى خود را با خاك و شن کاملاً تمیز شست

کوف دسوت هوا پواکیزه تورین ظورف       ! اى ابانیزر»: کرد و مشتى آب از همان جوى نوشید و فرمود

آتوش در   (بوا خووردن حورام   )هر که »: و فرمودآن گاه با همان ترى دست بر شکم کشید « .هاست

 «.شکم خود کند از رحمت حق به دور باد

سپس کلنگ را برداشت و به درون چاه رفت و مشغول کندن شد؛ ولى آب در نیامود، از آن جوا   

بیرون آمد در حالى که پیشانى مبارکش خیس برق بود، عرق از پیشانى پاك کورد و بواز کلنوگ را    

چاه رفت و پیوسته کلنگ مى زد به حدى که صداى نفس مبارکش به گوش مى برداشت و به درون 

 .رسید، ناگاه آب فوران کرد و مانند گردن شتر از زمین بیرون جست



25 

 ؛خدا را گواه مى گیرم که این چشمه آب صدقه است»: امام به سرعت از چاه بیرون آمد و فرمود

به نام خداوند بخشونده  » :حضرت نوشت ،آوردم من به سرعت کاغذ و قلم «.کاغذ و قلم برایم بیاور

این دو زمین به نوام هواى    ،این چیزى است که بنده خدا على امیر مؤ منان صدقه داده است .مهربان

را بر فقراى مدینه و در راه ماندگان صدقه نمود تا بدین وسویله در روز   «بُغیَْبَغه »و  «عین ابى نیزر»

مصون دارد؛ کسى حق فروش و بخشش آن ها را نودارد توا آن   قیامت چهره خود را از آتش دوزخ 

مگر آن که حسن و حسوین   ،که خدا وارث آن ها شود و خدا بهترین وارثان است (یعنى قیامت)گاه 

 «.بدان ها محتاج شوند که ملك خالص آن ها خواهد بود و هیچ کس دیگر حقّى در آن ها ندارد

بدهکار شد، معاویه دویست هوزار دینوام    م حسین زمانى اما: ابو محلم محمد بن هشام گوید

 :نزد امام فرستاد و ایشان از فروش آن خوددارى نموده فرمود «عین ابى نیزر»براى خرید 

پدرم آن ها را صدقه داد تا چهره خود را از آتش دوزخ مصون دارد و مون آن هوا را بوه هویچ     «

 (31)« .قیمتى نخواهم فروخت

 خانهرسم على در 

 :فرمود شنیدم امام صادق : زید بن حسن گوید

شیوه او چنان بود . شبیه تر بود  در خوراك و روش از همه مردم به رسول خدا على »

 «.که خود نان و روغن مى خورد و به مردم نان و گوشت مى خوراند

آسیا مى کورد   ( )آب و هیزم را به خانه مى آورد و فاطمه  رسم این بود که على »: فرمود

از همه مردم زیباروتر بود  ( )فاطمه . و آن را خمیر مى نمود و نان مى پخت و جامه وصله مى زد

 .«صلّى اللهّ علیها و على ابیها و بعلها و بنیها» «.و گویى بر دو گونه اش دو گل شکفته بود

 ترين افراد خوراكى در سطح پايين

وقتى سفیر روم به کوفه آمده بود، برنامه پذیرایى کسانى که از خوارج موى آمدنود بوه     : نوشته اند

مهموان ایشوان    ،بود، یعنى تا مدتى که مى ماندند براى کارشان عهده حضرت امام حسن مجتبى 
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ه سوفیر اظهوار غصوه و    موقعى که سفره را پهن کردند و خواستند خوراك بخورند، یوك دفعو  . بودند

 .من چیزى نمى خورم :حسرتى کرد و گفت

 «؟چرا نمى خورى»: فرمود امام حسن مجتبى 

دلم گرفته و نمى تووانم چیوزى    .دلم برایش سوخت ،آقا، فقیرى را دیده ام به یاد او افتادم :گفت

 .مگر این که شما از این خوراك براى او ببرید ،بخورم

 «؟جا و کیستفقیر ک»: فرمود

از ایون جوا بفهمیود کوه امیرالموؤ منوین       )بعد از فارغ شدن از نماز ،من شبى به مسجد رفتم :گفت

دیدم عربى مى خواسوت افطوار کنود، سوفره اى     ( تمیز داده نمى شد ،وضعش با بقیه مردم یکى بوده

کوزه اى آب جلویش بود بوه مون تعوارف کورد      ،داشت باز کرد، آرد جو مشت کرد در دهان ریخت

 «.تو هم بخور» :گفت

حالا آقوا شوما اگور بشوود از ایون      .من دیدم نمى توانم این خوراك را بخورم دلم برایش سوخت

 .خوراك برایش بفرستید

 ،امیر المؤ منوین اسوت   ،است او پدرم على »: بلند شد و فرمود صداى گریه امام مجتبى 

 (31)«.این است خوراك او ،خلیفه مسلمین است
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 خانه محقر على  :بخش سوم

 زندگى با پوست گوسفند

زیرانودازى جوز    ،ازدواج کوردم  هنگامى که با زهوراى مرضویه   »: فرمود حضرت على 

و روزها شتر آب کش خود را  ،ود قرار مى دادیمشب ها آن را زیر انداز خ ؛پوست گوسفند نداشتیم

 «.و خدمتکارى جز آن شتر نداشتیم !بر روى آن علوفه مى دادیم

 اتاق خشتى و گلى على 

در کنار مسجد، خانه ساده اى داشت که مجمووع آن از یوك اتواق خشوت و      حضرت على 

آن اتاق با پوست گوسفند فورش  . که در کف آن اتاق ماسه نرم ریخته شده بود خلاصه مى شد ،گلى

 .شده بود و یك عدد متکّا که لایه آن از لیف خرما بود در آن دیده مى شد

در هموین  »: فرموود  بوه علوى     این خانه براى شب زفاف مناسب نبود، پیوامبر اسولام  

 «.تا همسرت را به تو تحویل دهم (اجاره کن)خانه اى را فراهم کن  ،زدیکىن

 «.در این نزدیکى جز منزل حارثة بن نعمان منزلى نیست»: عرض کرد حضرت على 

خانه هاى حارثه را براى مهاجران بى خانه گرفته ایم و اکنوون شورم موى    »: فرمود  پیامبر

 «!که باز از او تقاضاى منزلى کنیم کنیم

من و اموالم »: آمد و متواضعانه عرض کرد  حارثة این سخن را شنید، به محضر رسول خدا

براى او دعا کرد، به این ترتیب خانه حارثه آماده شد و   پیامبر «.به خدا و رسولش تعلّق دارد

 .شب عروسى به آن جا رفت ( ) افاطمه زهر

 بازگشوتند و فرزنودان زهورا    به خانه قبلى علوى   ( )و فاطمه  پس از مدّتى امام على 

این خانه در کنار مسجد النّبى بوود  . در همان خانه ساده چشم به جهان گشودند و بزرگ شدند ( )

 (32)« .ف استمعرو ( ) خانه زهرا»که محل آن اکنون به نام 

 زندگى بى پيرايه على 
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را در حال خروج از خانه دیدم که به خود پارچه اى  ( )روزى حضرت زهرا: سلمان مى گوید

 :من از شدت ناراحتى گریستم و گفوتم . پشمى و کهنه پیچیده بود که دوازده جاى آن وصله شده بود

آن هم بوا   ،در چادر شبى پشمینه و کهنه  دختر کسرى و قیصر در حریرند و دختر رسول خدا

 .این همه وصله

سولمان از   !پودر جوان  » :رفت و عرضه داشت  به نزد رسول خدا ( ) آن گاه فاطمه زهرا

در حالى که به خدا سوگند، پنج سال اسوت مون در خانوه     ،چادر وصله خورده من در شگفت است

به سر مى برم و از مال دنیا تنها پوست گوسفندى داریم که روزها شترمان را بر آن علوفه موى  على 

خورانیم و شب ها خود به روى آن مى خوابیم و بالش ما پوستى است که از لیوف خرموا پور شوده     

 «.است

حالم این گونوه  »: جواب داد. وارد شد و حالش را پرسید ( ) بر زهرا  روزى رسول خدا

است که مى نگرید؛ با عبایى زندگى مى کنیم که نصف آن زیر انداز ماست و بر روى آن مى نشوینیم  

 (33)« .و نصف دیگر آن روانداز ماست که بر روى خود مى کشیم

 همان مقدار كافى است

با لیلى دختر مسوعود   وقتى على  :روایت مى کند که عوام بن حوشب از امام محمد باقر

آمود و آن را   علوى  . خیموه و پورده اى زدنود    نهشلى ازدواج کرد، براى او در خانه علوى  

 (34)« !کافى است ،براى اهل على همان مقدار که در آن هست»: برداشت و فرمود

 حصير، فرش امام على 

در خانوه حضورت غیور از     ،وارد شودم  روزى بر على  :سوید بن غفله روایت کرده است که

 :حصیر کهنه اى که روى آن نشسته بود فرش دیگرى مشاهده نمى شد، عرضه داشتم

آیا مگر شما سلطان مسلمین و حاکم بر آن ها نیستید؟ و آیوا مگور هموه بیوت     !اى امیرمؤ منان»

ما وارد مى شوند، در حالى که در خانوه شوما   نمایندگان دولت ها بر ش ؟المال در اختیار شما نیست

 ؟جز این حصیر چیز دیگرى نیست
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آدم عاقل در خانه انتقالى اثاثیه نمى آورد و حال !اى سوید»: در پاسخ این انتقاد فرمود امام 

آن که خانه همیشگى پیش روى ماست و ما زندگى و اثاث خود را به آن جا منتقل کرده ایوم و بوه   

 «!به آن جا خواهیم رفت زودى

مورا بوه گریوه     به خدا سوگند، این سوخن علوى   » ؛«فاءبکانى و اللهّ کلامهُ»: سوید مى گوید

 (35)« .انداخت

 مَثلِ ما مَثلِ سواره اى است

 ،و در خانه اش چیوزى ندیودم   ،وارد شدم بر امام امیرالمؤ منین : مى گوید «سوید بن غفله»

 ؟پس وسایل خانه کجاست ،پرسیدم

ما اهل بیتى هستیم که در دنیا اثاثى براى خود بر نمى گیریم و همه اثواث   !اى پسر غفله»: فرمود

و مثل ما در دنیا مانند سواره اى است کوه از راه موى رسود و در     ،خود را به آخرت منتقل کرده ایم

 «!سایه درختى استراحت مى کند و سپس به راه خود ادامه مى دهد و درخت را رها مى کند

که در سر راهتوان قورار   )بزرگ ترین خطرى که براى شما مى ترسم »: فرمود  پیغمبر اکرم

و هو  و درازاى آرزو است که سبب فراموشى آخرت مى گردد و خداى متعال  ، پیروى هوا(گرفته

 .دنیا را به دوست و دشمن خود مى دهد؛ اما آخرت را فقط به دوستان خود مى دهد

پس شما فرزند آخرت باشید نه دنیوا و هور    !بدانید که دنیا فرزندانى دارد و آخرت هم فرزندانى

د و دنیا در حال گذشتن و رفتن ولى آخورت بوا آراسوتگى در    فرزندى به دنبال مادر خویش مى رو

حال روى آوردن است و اینك شما در روز عمل قرار دارید و حسابى در کار نیست و به زودى بوه  

 «.روز حساب مى رسید؛ ولى عملى در کار نیست

یود،  مغرور نگردید؛ زیرا اگر خداى متعال چیوزى را مهمول و بیهووده موى آفر     !اى مردم»: فرمود

 (36)« .اشیاى کوچك را مانند پشه و غیره مهمل مى گذاشت

 بنا كردن قصر براى على 
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بنا کردند تا امام در آن سکونت نماید و بوه اموور    قصر سفیدى براى امیرالمؤ منین  ،در کوفه

 :حکومتى بپردازد؛ وقتى این مطلب را به گوش امام رساندند، فرمود

نمى شوم تا دیوار خانوه ام از دیووار منوازل بیچارگوان بوالاتر و خانوه ام از منوازل        من حاضر »

 (37)« !مستمندان بهتر باشد
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 رسيدگى به محرومان جامعه :فصل چهارم

 «هل اتى»نزول سوره مباركه 

. با چند تن از یاران به عیادتشوان آمدنود    پیامبر گرامى. مریض شدند حسن و حسین 

 :گفتند

 .خوب بود نذرى براى شفاى فرزندانت مى کردى !یا على -

خوود حسون و   . نذر کردند، اگر عزیزان شفا یابند، سه روز روزه بگیرنود  و فاطمه  على 

چیوزى نگذشوت کوه    . روز روزه بگیرند و فضه که خادمه آنها بود نیز نذر کردند که سه حسین 

روز اول را روزه گرفتند در حالى که غذایى در خانوه  . خداوند به هردوى آن ها شفاى عنایت فرمود

یوك قسومت   حضرت زهرا. جو قرض کرد(تقریباً سه کیلو)سه صاع  حضرت على . نداشتند

 .فره انداختند و پنج نفر کنار سفره نشستندوقت غروب س .پنج عدد نان پخت. آن را آرد کرد

من مستمندى !  سلام بر شما اى خاندان پیامبر :هنگام افطار سائلى بر در خانه آمد و گفت

. طعامى به من دهید که خداوند به شما از طعام هاى بهشتى عنایت کنود  .از مستمندان مسلمین هستم

روز . همگى غذاى خویش را به او دادند و تنها با آب افطوار کردنود و خوابیدنود    خاندان على 

 .پنج عدد نان جو آماده کرد و در سفره گذاشت ( )فاطمه . دوم را نیز روزه گرفتند

بوه مون    ،من یتیمى مسلمانم!  سلام بر شما اى خاندان محمد:موقع افطار یتیمى آمد و گفت

همه سهم خود را به او دادند و بواز بوا   . دهید که خداوند به شما از غذاى بهشتى مرحمت کند غذایى

 .آماده کرد(نان جو)غذایى  ( )زهرا. روز سوم را نیز روزه گرفتند. آب افطار کردند

بار دیگر همه غوذاى خوویش را بوه اسویر      .هنگام افطار اسیرى به در خانه آمد و کمك خواست

دسوت حسون و حسوین     صبح که شد، علوى  . آب افطار کرده و گرسنه خوابیدند دادند و تنها با

. در حالى که بچه ها از شدت گرسنگى موى لرزیدنود  . رسیدند  را گرفته و محضر پیامبر 
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این حالى را که در شما مى بیونم   !یا على» :آنها را در چنان حالى دید فرمود  وقتى که پیامبر

 .حرکت کردند ( )سپس برخاست و با آنان به سوى خانه فاطمه « .برایم بسیار ناگوار است

در حوالى کوه از شودت     ،در محراب عبادت ایستاده ( )دیدند فاطمه . وقتى به خانه وارد شدند

او را در آغوش کشوید    ارسول خد.گرسنگى بسیار ضعیف گشته و دیدگانش به گودى نشسته

اى رسوول  » :در این وقت جبرییل نازل گشت و گفت «.از وضع شما به خدا پناه مى برم» :و فرمود

را بور او  « هول اءتوى  »آن گواه سووره    «.خداوند به داشتن چنین خاندانى تو را تهنیت مى کند!خدا

 (38).خواند

 صدقه قبل از سؤال

به درستى که در قرآن مجید آیه اى است که عمل به آن ننموده هیچ کوس  »:مى فرماید على 

و قبل از هر  (انفاق کردم)؛ زیرا من یك دینار را به ده درهم فروختم (39)نه قبل از من و نه بعد از من 

سپس یك مطلب از آن حضرت سؤ ال مى  .کردم یك درهم به فقیر دادم  سؤ الى که از پیامبر

اول  ،به من وحى رسیده که قبل از هر پرسشى از من !یا على»:به من فرمود  رسول خدا ،کردم

 «.بایستى صدقه اى به فقیر بدهند و من قصد دارم مقدار صدقه را یك دینار قرار دهم

« .اگر مقدار صدقه یك دینار باشد؟مردم سؤ الى نموى کننود   !یا رسول اللهّ»:عرض کرد على 

یك دانه گنودم یوا یوك دانوه     »:عرض کرد حضرت على  «.پس چه قدر باشد»:حضرت فرمود

کوه ده سوؤ ال    نشد، مگر علوى    باز هم کسى حاضر به سؤ ال کردن از رسول خدا« .جو

 (41).ه در شاءن او نازل گردیدنمود و این آی

 كريم با مروت

شورفیاب شود و از آن    از کتب اهل تسنن روایت شده که عرب فقیرى خدمت حضرت على 

 «.در خانه چیزى نداریم ،به خدا قسم» :حضرت به او فرمود. حضرت درخواست کمك نمود

 .خدا روز قیامت از شما نمى گذرد ،به خدا، اگر ناامیدم کنى:فقیر گفت
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زره من را بیاور و به این عرب » :آن گاه به قنبر دستور داد ،به شدت گریست حضرت على 

قدر آن را بدان که من با این زره در مقابل دشمنان ایستاده ام و پیغمبور  » :سپس به فقیر فرمود «.بده

 «.را خوشحال کرده ام  خدا

قیمت این زره بیست درهم است و این مقدار براى یك فقیور   !یا امیر المؤ منین» :قنبر عرض کرد

 «.زیاد است

در صوورتى خوشوحال موى     ،اگر به اندازه دنیا طلا و نقره داشته باشوم  !اى قنبر»: حضرت فرمود

خداونود از نعموت هواى خوود سوؤ ال      شوم که آنها را در راه خدا صدقه دهم و خدا قبول کند؛زیرا 

 «.خواهد نمود

 آفرين بر آن ركوع و آن سجود

نیز حاضر بود، فقیورى   نماز ظهر مى خواند، على  ،در مسجد مدینه  روزى رسول خدا

 .وارد مسجد شد و از مردم خواست که به او کمك کنند، هیچ کس به او چیزى نداد

درخواسوت    گواه باش که من در مسجد رسول خدا!خدایا» :شکست و عرض کرد دل فقیر

 «.ولى هیچ کس به من کمك نکرد ؛کمك کردم

که در رکوع نماز بود، با انگشت کوچکش اشاره کرد، فقیر جلو آمد و با  در این هنگام على 

 .بیرون آورد و رفت انگشت على ، انگشتر را از اشاره على 

برادرم موسى از توو  ! پروردگارا»: پس از نماز به خدا متوجه شد و عرض کرد  رسول خدا

 :تقاضا کرد

َ ي حْ لِ  صَدْ مْر ي  * َبَ ِّ اشَْْ
َ
ْ لِ  أ سَانِ  * وََسَِ ِّ

ن ل ِّ وْلِ  * وَاحْللُْ عُقْدَةً م ِّ
يورًا  * يَفْقَهُوا قَ  ِ  وَ

ِّ
وَاجْعَول لِ 

هْلِ  
َ
نْ أ َ ي  * م ِّ ِْ

َ
خِ  اشْدُدْ ب ه  أ

َ
َُونَ أ مْر ي * هَا

َ
كْهُ فِ  أ شْْ 

َ
 (41) وَأ

سینه مرا گشاده دار، کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشا تا سخنان مورا بفهمنود و وزیورى از    »

ون را، به وسیله او پشتم را محکم گردان و او را در کوار مون   برادرم هار ،خاندانم براى من قرار بده

 «.شریك کن

 :عرض کرد  پس از این پیامبر اسلام
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 :«علیا، اُشدُد به ظهرى ،و اجعل لى وزیرا من اهلى ،و یسرلى امرى ،اللهم اشرح لى صدرى»

و وزیرى از خاندانم برایم قرار بده  ،گردانپروردگارا، سینه مرا گشاده دار، کار مرا به من آسان »

 «.باشد، به وسیله او پشتم را محکم کن که على 

 :به پایان نرسیده بود که جبرییل نازل شد و این آیه را نازل کرد  هنوز سخن پیامبر

ينَ آمََُ  سََُولَُُ وَالَّه  ُ وَ ُّكُمُ اللَّه مَا وَلِ  ََاك عُونَ إ نه كََةَ وهَُمْ  لََةَ وَيُؤْتوُنَ الزه يمُونَ الصه ينَ يقُ   
 (42) :وا الَّه

سرپرست و رهبر شما، تنها خداوند است و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر پاى »

 «.زکات مى پردازند ،مى دارند و در حال رکوع

 (43).از سوى خدا اعلام گردید  پس از پیامبر ولایت و رهبرى على  ،به این ترتیب

 توجه به مريض غريب

چون شدت بیمارى و توب آن بوانو را    ،بیمار افتاده ( ) به خانه آمد، دید زهرا روزى على 

از مون   ؟چه میول دارى » :دید، سرش را به دامن گرفت و بر رخسارش نظر کرد و گریست و فرمود

دوبواره اصورار    علوى   «.چیزى از شما نمى خوواهم ! اى پسر عمو» :فرمود ( )فاطمه  «.بخواه

از شوهرت على هرگز » :فرمود  پدرم رسول خدا: آن بانوى معظمه قبول نکرد، و فرمود. نمود

 ،آن چوه میول دارى   ،ه جان مون ب !اى فاطمه»:حضرت فرمود «.مبادا خجالت بکشد ،خواهش مکن

بیورون رفوت و از    على « .اگر انارى باشد، خوب است ،حال که قسم دادى» :عرض کرد «.بگو

مگر آن که چند دانه انوار بوراى شومعون     ،فصل آن گذشته»: اصحاب جویاى انار شده عرض کردند

 .حضرت خود را به در خانه شمعون رسانید و در زد «.آوردند

چه باعث شود کوه خانوه مون را     : عرض کرد .ن بیرون آمد، دید اسداللهّ الغالب بر در استشمعو

شنیدم از طایف براى تو انارى آوردند، اگر چیزى از آن باقى مانده » :حضرت فرمود ؟روشن نمودى

فداى توو  » :عرض کرد «.یك دانه به من بفروش که مى خواهم آن را براى بیمار عزیزى مى خواهم

آن حضرت به فراست علم امامت مى دانسوت کوه یکوى     «.چه بود، مدتى است فروخته ام آن ،شوم

 «.جویا شو، شاید دانه اى باقى باشد و تو بى خبر باشى»:فرمود ،باقى مانده
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: همسرش پشت در ایستاده بود، گفت و گو را شنید، صدا کورد  .از خانه خود باخبرم: عرض کرد

حضورت  . آن را خدمت حضورت آورد  .یك انار در زیر برگ ها ذخیره و پنهان کرده ام !اى شمعون

همسورت  »:حضورت فرموود   .قیمت این انار نیم درهم اسوت  !یا على :شمعون گفت. چهار درهم داد

آن را گرفت و با شتاب روانه خانه شد؛ اموا   «.براى خود ذخیره کرده بود و اضافه پول براى او باشد

از پى آن رفت تا داخل خرابه اى شد، دید شخصوى کوو و   . ضعیف و ناله غریبى شنیددر راه صداى 

 .از شدت ضعف و مرض مى نالد ،بیمار غریب و تنها به خاك افتاده

چند روز است بیموار شوده   ! اى مرد» :امام بر بالین او نشست و سر او را در بغل گرفت و پرسید

بسیار به قرض افتادم و مدتى اسوت بوه    ،این هستممن از اهل مد !اى جوان صالح: عرض کرد «؟اى

کشتى سوار و به این دیار آمدم که شاید خدمت امیرمؤ منان برسم تا علاجى در قرض من نماید، در 

یك انار در این شهر بود بوه جهوت بیموار    »:آن جناب فرمود .شدم و ناچار گردیدم این حال مریض

نصف آن را به تو مى دهم  ،مى توانم تو را محروم کنملکن اکنون ن ؛عزیزى داشتم که به دست آوردم

آن گاه انار را نصف نمود و خود به دهان آن مریض مى  «.و نصف دیگر آن را براى او نگه مى دارم

بسیار دلوم بوى قورار    : عرض کرد «؟آیا باز هم میل دارى»:گذاشت تا نصف تمام شد، آن گاه فرمود

 .کمال امتنان است ،مایىهرگاه نصف دیگر را نیز احسان ن ،است

این مریض در این خرابه  !یا على»:آن جناب سر خود را به زیر افکند، به نفس خود خطاب نمود

 «.شاید براى فاطمه وسیله دیگرى فراهم شوود  .از این جهت به رعایت سزاوارتر است ،غریب افتاده

 .کرد وقتى تمام شد، آن بیمار کور دعا. پس نیم دیگر را نیز به او دادند

بگوید؛ زیرا به او وعوده انوار    ( ) متفکر و متحیر که چه جوابى به زهرا ،حضرت با دست خالى

داده بود، از خرابه بیرون آمد؛ اما آهسته آهسته با عرق خجلت آمد تا به در خانه رسید و از داخول  

 .شدن خانه شرم داشت

دیود آن بوانوى   . است یا بیودار  سر مبارك را از در خانه پیش برد تا بنگرد آن مخدره در خواب

و طبقى انار نزد آن بانو است که از جنس انار دنیا نیست و تنواول موى    ،معظمه عرق کرده و نشسته
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! پسور عموو  » :کورد  عرض ( )فاطمه . خوشحال شده داخل خانه شد و از واقعه جویا شد. فرماید

فضهّ رفت و . ه دق الباب شدناگا. وقتى تشریف بردید، زمانى نگذشت که سلامتى بر من عارض شد

 ( )فاطموه   ،دید شخصى طبق انارى آورده که آن را جناب امیرالمؤ منین داده که براى سیده زنوان 

 (44)« .بیاورم

 نزول انِّما در شاءن على

جوز ایون   » :روایت کرد در گفتار خداونود عزوجول   احمد بن عیسى از حضرت ابى عبداللهّ 

 :کوه فرموود   55سوره مائده آیوه  « ا است و پیغمبرش و آن ها که ایمان دارندنیست که ولى شما خد

اولى به شما؛ یعنى سزاوارتر به شما و امور شما و جان ها و اموال شوما   (از ولى)مقصود پروردگار »

و اولادش هستند که پیشوایانند  خدا است و پیغمبرش و آن ها که ایمان دارند و مقصودش على 

کسانى که نماز به پا داشوته و  »:سپس خداوند عزوجل آن ها را وصف نموده فرمود «.روز قیامت تا

 «.در حالى که در رکوعند زکات مى دهند

در نماز ظهر، دو رکعت به جاى آورده در حال رکوع بوود و لباسوى    حضرت امیر المؤ منین 

هدیه نموده و پیغمبور بوا آن حضورت را      که هزار دینار قیمت داشت و نجاشى خدمت پیغمبر

درود بر تو اى ولى خدا و کسى که به مؤ منان از : سائلى آمده عرض کرد ؛پوشانیده بود به تن داشت

آن حضرت لبا  را به جانب وى افکند؛ و خداوند ایون   ؛به بیچاره تصدقى کن !جانشان سزاوارترى

وى همراه  (صدقه دادن)فرزندانش را به نعمت  (تصدق دادن)ود؛ و نعمت آیه را درباره اش نازل فرم

ََاك عُونَ  :ساخت چون به عنوان جمع فرمود كََةَ وهَُمْ  لََةَ وَيُؤْتوُنَ الزه يمُونَ الصه ينَ يقُ   
ينَ آمََُوا الَّه ، وَالَّه 

پس هر یك از فرزندانش به مقام امامت رسد در این عمل مانند اوست که در حال رکوع صدقه مى 

در خواست کرد از فرشتگان بود و آن ها کوه از ائموه اى    دهند و آن سائلى که از امیرالمؤ منین 

 (45).که فرزندان وى هستند سؤ ال مى کنند نیز از فرشتگانند

 عدالت اجتماعى



37 

من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارك و » :مى فرماید یرالمؤ منین على ام

تعالى از علماى اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخورى و غارتگرى ستمگران و 

ر را شکافت و سوگند به آن که بذ. گرسنگى و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند

جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدى من بوا وجوود یوافتن    

نیروى مددکار تمام نمى شد و اگر نبود که خدا از علماى اسلام پیموان گرفتوه کوه بور پرخوورى و      

وموت را  غارتگرى ستمگران و گرسنگى جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زموام حک 

رها مى ساختم و از پى آن نمى گشتم و مى دیدید که این دنیاتان و مقام دنیاى شما در نظرم از نمى 

 «.که از عطسه بزى بیرون مى آید ناچیزتر است

من به اندازه ایون  » :شماها شیعه همان کسى هستید که مى گوید: مى فرمایند (ره)خمینى  آیت الله

 (46)« .ین که حقى را ایجاد کنممگر ا ،برایش ارزش قایل نیستم

 رهبرى هماهنگ طبقه ضعيف جامعه

که در بصره زندگى مى  «علاء بن زیاد»به عیادت یکى از دوستانش به نام  امیرمؤ منان على 

این خانه با این همه وسعت را در ایون دنیوا   ":وقتى چشمش به خانه وسیع او افتاد، فرمود ،کرد رفت

 ؟هىبراى چه مى خوا

مگر این که بخواهى به این وسیله بوه آخورت    ،آرى ؟با این که در آخرت به آن نیازمندتر هستى

 :برسى مانند آن که

 .در این خانه از مهمان پذیرایى کنى -1

خود را از این خانه خارج کرده و به اهلش برسانى که در  (واجب)صله رحم نمایى و حقوق  -2

از بورادرم   !اى امیرموؤ منوان  : این صورت با این گونه خانه به آخرت نایل شده اى علاء عرض کرد

: علاء عورض کورد   «؟مگر چه کرده ؟براى چه»:امام فرمود .عاصم به زیاد، پیش تو شکایت مى کنم

 «.او را نزد من بیاور» :فرمود على  .اره گرفته استپوشیده و از دنیا کن( ناچیز)عبایى 
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شویطان در  ! اى دشمن جان خود»: آمد، حضرت به او فرمود وقتى که عاصم به حضور على 

تو خیال مى کنوى خداونود کوه     ؟آیا به خانواده ات رحم نمى کنى.تو راه یافته و تو صید او شده اى

 «!.؟دوست ندارد که از آن ها بهره مند شوى ،بر تو حلال کرده را (زندگى خوب)طیبّات 

عاصوم  » .تو بى ارزش تر از آنى که خداوند بوا توو چنوین کنود    »؛ «انت اهَون عَل اللَِّّ من ذلك»

و من از تو ) ؟خشن و غذاى ناگوار به سر مى برى ولى تو با این لبا  !این امیرمؤ منان: عرض کرد

 «.من مثل تو نیستم!عزیزم» :امام فرمود (پیروى مى کنم

 :«كيلَ يتبيِّغ بالفقير فقرُ  ،ا ن اللَِّّ تعالى فرض عَل ائَمه العدل ان يقدَوا انَفسهم بضعفه الَّاس»

واجب شمرده است که بر خود سوخت گیرنود، و شویوه     ،خداوند متعال بر پیشوایان عدل و حق»

زندگى شان را هماهنگ با وضع زندگى طبقه ضعیف مردم قرار دهند تا ندارى فقیر موجب نافرمانى 

بوه ایون    .(تا ندارى فقیر، موجب آن نشود که زندگى به او سوخت بگوذرد  ) (47)« .او از خداوند نشود

د اسلامى را تعلیم داد و از افراط و تفریط شدیداً نهوى کورد و   یك در  مهم اقتصا ترتیب على 

 .نمود وظیفه رهبران حق را مشخص

 چگونه شكم خود را سير كنم

 .براى حضرت حلواى شیرینى آوردند در ایام خلافت امیر المؤ منین على 

 :قدرى از آن حلوا را برداشت و بو نمود و فرمود ،حضرت با انگشت مبارك

کنایه از آن کوه توا بوه    )« .چه رنگ زیبا و چه بوى خوبى دارد؛ ولى على از طعم او خبر ندارد»

 .(حال حلوا نخورده ام

 ؟مگر حلوا براى شما حرام است: اطرافیان گفتند

حلال خدا حرام نمى شود؛ و لیکن چه گونه راضى شوم که شکم خوود را سویر   »: حضرت فرمود

 (48)« .لکت ما گرسنه ها زندگى مى کنندنمایم و حال آن که در اطراف مم

 حامى مستضعفان
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بود، کنیزى از طرف خانم خود به قصوابى آمود توا گوشوت      زمان خلافت امیرمؤ منان على 

کنیوز  . گوشت آشغال به کنیز داد، و به اعتراض کنیز توجه نکرد ،بگیرد، قصاب عوض گوشت خوب

در حالى که بر اثر ناراحتى گریه مى کرد، از مغازه قصابى بیرون آمد و به خانه خانم خوود رهسوپار   

افتاد، بوه حضوور آن حضورت رفتوه و از قصواب       گردید، در راه چشمش به امیرمؤ منان على 

 .شکایت کرد

همراه آن کنیز به نزد قصاب رفت و قصاب را موعظه کرد و از او خواست کوه   حضرت على 

ينبغى انَ يكون الضعيف عَدَ بمنزلوة القوو  »: با کنیز بر اسا  حق و انصاف رفتار کند، و فرمود
ها و بین آن )سزاوار است که افراد ضعیف در نزد تو همچون افراد نیرومند باشند »؛ «فلَ تظلم الَّاس

را نشوناخت و خیوال کورد موردى      قصاب که علوى   «.بنابراین به مردم ظلم نکن (فرق نگذارى

 ؟تو چه کاره اى ،برو بیرون :خشمگین شد و با خشونت گفت ،معمولى نزد او آمده

در ایون موورد، دیگور چیوزى نگفوت و       على . و حتّى دست بلند کرد که آن حضرت را بزند

را موى   شنیده بوود و علوى    خصى که در کنار قصابى بگومگوى قصاب را با على ش .رفت

او چه کسوى بوود؟ آن    ،نه :قصاب گفت «؟آیا این آقا را شناختى» :نزد قصاب آمد و گفت ،شناخت

 «.بود آن آقا امیر مؤ منان على » :شخص گفت

 ر ناراحت شد کوه چورا بوه مقوام شوامخ حضورت علوى        قصاب تا این مطلب را شنید، بسیا

ناراحتى او به حدّى زیاد شد که بى اختیار همان دستش را که بوه سووى علوى     ،جسارت کرده است

بلند کرده بود برید، به طورى که قسمتى از دستش قطع شد، آن قسمت قطع شوه را بوه دسوت     

 .آمد و معذرت خواهى کرد ى گرفت با ناله و زارى به حضور عل

براى او دعوا کورد واز خودا خواسوت دسوت او را       ،به حال قصاب سوخت دل مهربان على 

 (49).خوب کند، دعایش مستجاب شد

 فقير یكمك به مسيح
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آمود و از او تقاضواى کموك کورد و      پیرمردى نابینا و مسیحى به محضر امیر مؤ منان على 

 .حاضران چنین وانمود کردند که نباید به او کمك کرد

دریافت که او هنگام توانمندى براى مسلمانان کار کورده و   ،پس از تحقیق امیر مؤ منان على 

 :از این رو فرمود ،خدمت نموده است

نون که پیر و ناتوان شده او را به حال خوود  از او تا وقتى که توان داشت کار کشیدید، اک! شگفتا»

آنگاه دستور داد از بیت المال به او کمك کردنود و حقووق ماهیانوه بوراى او مقورّر       «واگذارده اید؟

 (51).فرمود

 همرديف زنان مهاجر باش

در میان اموال موجوود در بیوت    :، على بن ابى رافع گفتسرپرست و نگهبان بیت المال على 

 دختر امیر الموؤ منوین   . مال گردنبند مرواریدى وجود داشت که از بصره به دست آورده بودندال

موى   ؛یك نفر را پیش من فرستاد و پیغام داد که شنیده ام در بیت المال گردنبنود مرواریودى هسوت   

 .ور نمایمخواهم آن را به رسم عاریه چند روزى به من دهى تا روز عید قربان به آن خود را زی

بوه ایشوان   ( در صورت تلف شدن به عهده گیرنده باشد)من خبر فرستادم به رسم عاریه مضمونه 

 .آن بانوى محترمه با این شرط به مدت سه روز گردن بند را از من گرفت .مى دهم

ز کجوا  این گردنبند را ا» :آن گردنبند را در گردن دختر خود مشاهده کرده پرسید اتفاقاً على 

 «؟به دست آورده اى

از على به ابى رافع تا سه روز به عنوان عاریه ضمانت شده گرفته ام تا در عید به آن : عرض کرد

 .زینت کنم و بعد از سه روز به او رد نمایم

آیوا در بیوت الموال مسولمانان     »: فرمود ،مرا خواست امیرالمؤ منین  :على بن ابى رافع گفت

 «؟آن ها خیانت مى کنىبدون اجازه 

 .به خدا پناه مى برم از خیانت کردن :گفتم

 «؟پس چگونه گردنبند را به دختر من دادى»: فرمود
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. دختر شما آن را به رسم عاریه از من درخواست کرد تا در عید با آن آراسته شود» :عرض کردم

بور مون لازم    ،آن را گرفتوه ام من گردنبند را به این شرط تا سه روز به او دادم و بر خود نیز ضمان 

 «.است که به جاى خود برگردانم

امروز باید آن را پس بگیرى و به جاى خود بگذارى و اگر بعد از این چنوین  » :فرمود على 

کارى از تو دیده شود کیفر سختى خواهى شد و چنان چه دختر من آن گردن بند را به رسم عاریوه  

لبته نخست زنى از بنى هاشم بود کوه دسوت او را بوه عنووان دزدى موى      ضمانت شده نگرفته بود، ا

 «.بریدم

مگور  : عرض کورد  رسید، به پدر خویش این سرزنش و تهدید به گوش دختر امیر المؤ منین 

 ؟من دختر تو نبودم و یا به من نمى رسد که چند روز به خاطر زینت از آن گردنبند استفاده کنم

انسان نباید به واسطه اشتهاى نفسوانى و خوواهش دل خوود     !دخترم» :فرمود ن امیر المؤ منی

مگر زنان مهاجرین که با تو یکسانند به مثل چنین گردنبندى خوود را  . پاى از مرحله حق بیرون نهد

 (51)« ؟آراسته اند تا تو هم خواسته باشى در ردیف آن ها قرار گرفته و از ایشان کمتر نباشى

 از فرماندار تقاد على ان

یکى از محترمین شوهر، او را  . فرماندار بصره بود عثمان بن حنیف انصارى در حکومت على 

مدعوین همه . فرماندار آن را پذیرفت و در مجلس ولیمه شرکت کرد. به مجلس عرو  دعوت نمود

 .ى دستان کسى در آن مجلس دعوت نداشتاز ثروتمندان و متمکنین شهر بودند واز محرومین و ته

سفره رنگینى گسترده شد و فرماندار و سایر مهمان ها در کنار آن نشسوتند و صواحب خانوه بوا     

 .غذاهاى فراوان و رنگارنگ از فرماندار به گرمى پذیرایى کرد

نامه تندى به فرماندار نوشت و عمل او را این چنوین  . رسید به على  ،خبر این مجلس مجلل

مون  » (52):«.و ما ظََت انك تجيب الى طعام قوم عائوتهم ففوو و يَويهم مودعو»: مورد انتقاد قرار داد

گمان نمى کردم که دعوت مردمى را براى صرف طعام اجابت کنى که فقیر و محرومشان را مى رانند 

 «.خوانندو غنى و توانگرشان را مى 
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 تقسيم بيت المال بين فقرا

در عصور خلافوتش    وقتى که از اطراف براى امیر المؤ منوین علوى   : اصبغ بن نباته مى گوید

اموالى مى آوردند، افراد مستحق را جمع مى کرد و سپس با دست خود آن اموال را جدا موى کورد،   

 :آن گاه مى فرمود

 :«يريا يير  ،يا صفراءُ يا بيضاءُ لَ تغرين»

 :و مى فرمود «مرا فریب ندهید، غیر مرا بفریبید !اى دینار و اى درهم»

هَ فيه اذ كل جان يده الى فيه»  «هذا جَا  و خيا

در حوالى کوه هور     (و نخوورده ام )این چیده من است بهترها و برگزیده هایش هم در آن است »

 «.ش مى خوردخود( خوب هایش را)چیننده اى دستش در دهانش مى باشد و 

بعد از کنار بیت المال فاصله نمى گرفت تا همه آن را تقسیم مى کرد و به افراد مستحق موى داد،  

سپس امر مى کرد که جاى بیت المال را جارو کنند و آب در آن بپاشند، بعود دو رکعوت نمواز موى     

مگوردان و رابطوه    خود را به من منما و مرا شویفته خوود  ! اى دنیا» :خواند و پس از نماز مى فرمود

 «.اشتیاق با من برقرار مکن که من تو را سه طلاق گفته ام که در آن بازگشتى نیست

 «و کان یقول یا دنیا غرّى سواى فلست من اهل الغرور»

 (53)« .غیر مرا فریب بده که من از فریفتگان تو نیستم! اى دنیا»

 ان که مرغ آن چمنمچنین قفس نه سزاى چو من خوش الحانى است روم به گلشن رضو

 دادن حق بينوايان

مالك مردم از اطراف مون رفتنود نوزد معاویوه     » :مالك اشتر را صدا زد و گفت روزى على 

 «؟براى این که من بد آدمیم

 .نه آقا :گفت

 «.؟براى این که معاویه خوب آدمى است»: فرمود

 «پس چرا رفتند؟»: فرمود .نه :گفت
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اموا   ؛شما پول بیت المال را مى خواهى طبق رضاى خدا به صاحبانش بدهىبراى این که » :گفت

 «.معاویه آزاد حقوق بینوایان را به حلق این طبقات مى ریزد به نفع خودش

اگر مردم مرا ترك گفتند نوه بوراى ایون    ! پروردگارا»:گریه کرد، دست برداشت و گفت على 

! خودایا  .عاویه رفتند نه براى این است که معاویه خوب استاست که من بد آدمى هستم و اگر نزد م

مردم تاب و طاقت اجراى دینت را نداشتند، مردم نتوانسوتند تحمول    ،من خواستم دینت را اجرا کنم

 (54)« .کنند، با هر که سخن خدا را به میان آوردم شانه خالى کرد و مرا تنها گذاشت

 .با یك عمل تهاجم غیر قانونى عمل کند ولى نکرد مى توانست على . مردم رفتند

 .معاویه با من مکر مى کند، من به مکر معاویه واقفم» :وى بالاى منبر رفت و فرمود

دین من اجازه  .من هم مى توانستم فکر کنم .اگر خداپرستى نبود، من اول باهوش بودم !اى مردم

 «.نمى دهد

اما چه کنم که ایموانم   ؛اگر تقوا و ایمان نبود، من اول باهوش بودم ؛لولَ التقىِّ لكَت ادهى العرب»

 «.مانع است

 من پيرمردى شكسته ام !ياعلى

بیت المال را تقسیم مى کرد، خودمت حضورت آمود و عورض      عاصم بن میثم وقتى که على 

 .من پیرمردى مسن و شکسته ام !یا امیرالمؤ منین: کرد

نه خودم به وسیله داد و ستد به دست آورده ام و نه  .این ها مال من نیستقسم به خدا، » :فرمود

خودا  »:بعود فرموود   «.بلکه اینها امانت است که من نگهدارى کورده ام  ؛به وسیله میراث به من رسیده

 «.رحمت کند کسى را که به این شیخ و پیرمرد کمك کند

. این اموال نه مال من است نه مال توو » :مالى و پولى درخواست کرد و فرمود «عبداللهّ بن زمعه»

اگر شوما هوم در    .اینها مال مسلمین است که به وسیله شمشیرهاى آنها در جنگ به دست آمده؛بلکه

و الا ثمره و نتیجه . مثل نصیب و سهم ایشان به تو هم خواهد رسید ،جنگ با آن ها شرکت کرده اى

 «.و عاید دست آنها براى غیر ایشان نیست
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میووه  )قرنفول بوود    آمدم در حالى که در مقابلش ن ام ولد على گوید، آمدم نزد على ام عثما

براى دخترم مقدارى از ایون   !یا امیرالمؤ منین :عرض کردم( درختى است مثل یاسمین و خوش عطر

بوه مقودار درهموى برداشوت و     ( زنان عرب گویا با آن زینوت موى کننود   )قرنفل بده که گردنبند کنم 

صبر کن تا قسمت ما برسود از ایون    .بگیر به درستى که اینها اول درجه براى مسلمانان است»:رمودف

 (55)« .براى دختر تو بخشش کنم

 عدالت و دادگرى

عقیول از یوادآورى   . را پرسوید  (آهون گداختوه  )روزى از عقیل داسوتان حدیوده محموا      ،معاویه

 .خاطرات گذشته راجع به برادرش على و عدالت و دادگریش به گریه افتاد

روزى وضوع زنودگى مون خیلوى آشوفته گردیود بوه         ،آرى :آن گاه پس از نقل یك قضیه گفوت 

بنا به فرمایش خود على )خدمت برادرم رفته و از او درخواست کمکى نمودم  ،تنگدستى دچار شدم

پوس از   .اما به منظور خود نایل نشودم  (یك من آرد از بیت المال مى خواست ،در نهج البلاغه 

آن ها را در حالى که آثار گرسنگى شدید و بى تابى از ظاهرشوان   ،آن بچه هاى خود را جمع نموده

بچوه هوا    شبانگاه با یکوى از  «.امشب بیا»:فرمود ،هویدا بود، پیش او بودم باز تقاضاى کمك نمودم

 .پیش او رفتم

مون از  « .جلو بیا تا بدهم»:آن گاه فرمود. او را نگذاشت نزدیك بیاید «.تو برگرد»:به پسرم گفت

شدت تنگدستى و حرصى که داشتم خیال کردم کیسه دینارى به من خواهد داد، همین کوه دسوتم را   

را انداختم و مانند گاو نرى دراز کردم بر روى دستم آهنى گداخته وارد شد، پس از گرفتن فوراً آن 

این هموه نواراحتى توو از آهنوى     . مادرت به عزایت بنشیند !عقیل»:گفت .در دست قصاب ناله کردم

چه خواهد گذشت بر من و تو اگر در زنجیرهاى آتشین جهونم   ؟است که به آتش دنیا افروخته شده

عْ : سپس این آیه را خواند «؟بسته شویم
َ
يْلََلُ فِ  أ

َ
لُ َسُْحَبُونَ إ ذ  الْْ لََس  مْ وَالسه  (56) .َاَق ه 
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بیشتر از حقى که خدا برایت معین کرده اگر بخواهى همین آهن گداخته  !عقیل»:پس از آن فرمود

! هرگوز :معاویه از شنیدن گفتار عقیل تعجب موى کورد و موى گفوت     «.خواهد بود، به خانه اى برگرد

 (57).زنان مانند على را دیگر نخواهند زایید!هرگز

 طرفدارى محرومان از عادل واقعى

على پشتیبان را فراموشاند و :بعدها با نام عدالت قرین شد، عمر بن عبد العزیز گفت نام على 

او را وسیله ملامت و سرکوفت خلفاء قورار موى    مردم سیره و روش .بعدى ها را در زحمت انداخت

 .دادند

فته بود، سراغ یکى از زنان که سوابقى در طرفدارى علوى  در یکى از سال ها که معاویه به حج ر

هیچ موى  : فرستاد او را حاضر کردند، از او پرسید .زنده است: گفتند ،و دشمنى معاویه داشت گرفت

 ؟تو را احضار کردم که بپرسم چرا على را دوست دارى و مورا دشومن   ؟دانى چرا تو را احضار کردم

 .نىبهتر است از این باب حرفى نز:گفت

 .نه حتماً باید جواب بدهى :معاویه گفت

علوى   ،به علت این که او عادل و طرفدار مساوات بود و تو بى جهت با او جنگیدى :آن زن گفت

براى این که به نواحق   ،چون فقرا را دوست مى پنداشت و تو را دشمن مى دارم ؛را دوست مى دارم

خونریزى کردى و اختلاف میان مسلمانان افکندى و در قضاوت ظلم مى کنى و مطابق هواى نفوس  

 .رفتار مى کنى

معاویه خشمناك شد و جمله زشتى میان او و آن زن ردّ و بدل شد؛ اما بعد خشوم خوود را فورو    

آیا على را بوه چشوم   : داد، پرسیدخورد و همان طورى که عادتش بود آخر کار روى ملایمت نشان 

 ؟خود دیدى

 .بلى دیدم :گفت

 ؟چگونه دیدى :گفت
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او را  ،به خدا سوگند، او را در حالى دیدم که ملك و سلطنتى که تو را فریفته و غافل کرده :گفت

 .غافل نکرده بود

 ؟آواز على را هیچ شنیده اى :گفت

دل مى برد، آن طور که روغن زیت زنگار  دل را جلا مى داد، کدورت را از ،آرى شنیده ام :گفت

 .را مى زداید

 ؟حاجتى دارى :معاویه گفت

 ؟هر چه بگویم مى دهى :گفت

 .مى دهم :گفت

 .صد شتر سرخ مو بده :گفت

 اگر بدهم آن وقت در نظر تو مانند على خواهم بود؟ :گفت

 .ابداً :گفت

اگور   ،به خدا قسم :ند و به او گفتمعاویه دستور داد صد شتر همان طور که خواسته بود به او داد

 .على زنده بود یکى از این ها را به تو نمى داد

یك موى این ها راهم به مون نموى داد؛ زیورا اینهوا موال عمووم مسولمین         ،به خدا قسم :او گفت

 (58).است

 در نهان و آشكار انفاق على 

 :که مى فرماید ،از سوره بقره 274آیه : ابن عبا  گوید

مْ  َّ ِّه  ََ َدَ  جْرُهُمْ ع 
َ
ا وعََلََن يةًَ فَلهَُمْ أ ًّ َ  سِ  يلْ  وَالَّههَا

مْوَالهَُم ب الله
َ
قُونَ أ ينَ يَُف   

 :الَّه

آنها که اموال خود را هنگام شوب و روز، در پنهوان و آشوکار انفواق موى کننود مزدشوان نوزد         »

 «.پروردگارشان است

یرا آن حضرت درهمى در شب و درهمى در روز و درهمى ز ؛نازل شده است در شاءن على 

 (59).آشکار و درهمى پنهان انفاق کرد
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 موريت اهل بيتأم

ماءمور شده ایم غذا بدهیم و  ،ما اهل بیت»: فرمود على : نقل شده که فرمود از امام باقر

 (61)« .خوابند، نماز بخوانیم و آن گاه که مردم در ،گرفتارى گرفتاران را بر طرف سازیم

 صدقه آشكار و پنهان

شب ها و در تاریکى از خانه بیرون مى آمد، نان و خرموا و خواروبوار بور دوش موى      على 

محرومان و ناتوانوان و بیووه زنوان    . گرفت و آنها را محرمانه به در خانه فقرا و مستمندان مى رساند

 .بودند و خود از آن خبر نداشتند مستمند جیره خوار خوان على 

 دادرسى على 

در کوفه  (در زمان خلافتش)را  روزى امام على  :از سعید بن قیس همدانى نقل شده که گفت

اى امیرمؤ منان در ایون سواعت   » :گفتم( هوا گرم بود)به اطراف مى نگرد  ،دیدم که در کنار دیوارى

 «؟در این جا چه مى کنى. (استراحت و آرمیدن در سرداب ها استکه هنگام )

از خانه بیرون نیامده ام مگر براى آن که مظلومى را یارى کنم و یوا بوه دادخوواه و بوى     »: فرمود

 «.پناه بدهم ،پناهى

 ،دنبال کسى مى گشت)ناگهان زنى پریشان و نالان و آشفته را دیدم حرکت مى کرد  ،در این میان

اى امیرمؤ منان شووهرم  »:را دید، توقف کرد و عرض کرد تا حضرت على ( تا او را یارى نماید

به من ظلم کرده و حق مرا پایمال نموده است و سوگند یاد کرده که مرا کتك بزنود، از شوما تقاضوا    

 (و ما را اصلاح بده) «همراه من نزد شوهرم بیا ،دارم

 :سپس سرش را بلند کرد و فرمود ،دکى سر را پایین انداختان حضرت على 

 :«لَ و اللَِّّ حتى ياءخذ للمظلوم حقه يير متعتع»

 «.تا حق مظلوم با کمال صراحت و قاطعیت گرفته شود (به خانه نمى روم)سوگند به خدا  ،آرى»

 «خانه ات کجا است»: به آن بانو فرمود

 «فلان جا است»: او عرض کرد



48 

 :بانو، با هم به سوى خانه او حرکت کردند، وقتى نزدیك خانه رسویدند، زن گفوت  حضرت با آن 

 «.این جا خانه ما است»

کنار در منزل ایستاد و سلام بر اهل خانه کرد، بعد از چند لحظه جوانى که پیراهن  امام على 

 .بلند و رنگارنگ پوشیده بود، از خانه بیرون آمد

تو همسر خودت را تهدید کرده اى و به وحشت انداختوه   ،از خدا بتر »: به او فرمود على 

 «اى

 :جوان با کمال گستاخى گفت

َِّها بالَِّّاَ لكلامك ،و ما انت ذاَ»  :«و اللَِّّ لَحرق

به خاطر گفتوار توو، او    ،حال که چنین شده ،به تو چه مربوط است ،خصوصى است ،این جریان»

 «.را به آتش مى کشم

کورد و نقوش بور     را حوس  جوان گستاخ ضربه شدید شمشیر حضرت على  ،ر همین وقتد

 :به او فرمود امام على . زمین شد

من تو را به کار نیك امر مى کنم و از کار زشت  ؛آمرَ بالمعروف انَهاَ عن المَكر و تردُّ المعروف»

 .و گرنه تو را مى کشم ،ن حالا، توبه کنهمی «؟تو کار نیك را رد مى کنى ،نهى مى کنم

همسایه ها بیرون آمده و به حضوور حضورت    (از سرو صداى آن حضرت با جوان) ،در این وقت

 .آمدند على 

اى »: عورض کورد   ملتمسوانه بوه علوى    ( که سخت وحشت زده شده بوود )آن جوان گستاخ 

خدا تو را ببخشد سوگند به خدا، به گونه اى با همسرم رفتوار موى کونم کوه      ،امیرمؤمنان مرا ببخش

 «فرش زمین شوم و او مرا زیر پاى خود قرار دهد

شواخ و شوانه جووان را     ،و بوه ایون ترتیوب   ) «برو به منزل» :به همسر او گفت آن گاه على 

 (61) .شکست و بین آن ها را آشتى داد

 تواضع در پيشگاه خدا
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بسیار صدقه مى داد و به مستمندان کمك مالى مى کرد، شخصى بوه آن حضورت    مام على ا

 «؟آیا چیزى براى خود نگه نمى دارى ،چه قدر زیاد صدقه مى دهى» :عرض کرد

و )آرى به خدا سوگند، اگر بدانم که خداوند انجام یك واجوب  »: در پاسخ فرمود امام على 

ولى نمى دانم که آیوا   ؛را قبول مى کند، از زیاده روى در انفاق خوددارى مى کردم (یفهانجام یك وظ

آن قدر مى دهم تا بلکه یکوى از   ،چون نمى دانم» «؟این کارهاى من مورد قبول خداوند هست یا نه

 (62)« آن ها قبول گردد

یعنى کیفیوت را موورد    ؛ه داشتبه قبولى اعمال توج ،با کمال تواضع به این ترتیب امام على 

توجه قرار مى داد نه زیادى و کمیت را، و از این رهگوذر موى آمووزیم کوه بایود کارهایموان را بوا        

 .انجام دهیم تا در پیشگاه خدا قبول گردد ،اخلاص و شرایط قبولى

 اداى دين

 جنووازه اى را آوردنوود تووا پیووامبر ،بووودیم  نووزد رسووول خوودا: گویوود «ابوسووعید خوودرى»

 بر آن نماز گزارد وقتى جنازه اى 

: اصحاب جواب دادند «آیا این جنازه بدهکارى دارد؟»: را بر زمین گذاشتند، حضرت سؤ ال کرد

 .دو درهم بدهکار است ،آرى

 «شما بر آن نمازگزارید»: حضرت فرمود

 «.اى رسول خدا من بدهى او را ادا مى کنم»: عرض کرد على 

خداوند به توو  » :آمد و گفت بر او نماز گزارد، سپس نزد امیرالمؤ منین   آن گاه پیامبر

 (63)« .جزاى خیر دهد و دین تو را ادا کند، همان گونه که دین برادرت را ادا کردى

 به درد دل حارث گوش دادن على 

را دیدم و مشکلى را که براى من پیش آموده بوود    حارث همدانى نقل مى کند که شبى على 

 «؟آیا از دست من کارى ساخته است تا یاریت کنم»: حضرت فرمود .مطرح کردم

 «.بلى اى امیرالمؤ منین خداوند مرا خیر رسان شما قرار دد» :گفتم
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نور چراغ را کم کردم تا هنگام بیان »: حضرت به پا خاست و فتیله چراغ را پایین کشید و فرمود

نیازهوا و حاجوات   : شنیدم که فرمود  از رسول خدا .شرمندگى را در چهره ات نبینم ،حاجتت

ب عبادت الهى را بوراى او  کسى که آنها را کتمان کند، ثوا .امانت الهى در دل بندگان خداست ،مردم

 (64) «.مى نویسند و بر عهده شنونده است که به یارى او برخیزد

 نمونه اى از كرم حضرت على 

با توجه بوه ایون کوه    )آمد و تقاضاى کمك مالى کرد  شخص فقیرى به حضور حضرت على 

 .(مین نبودأت ،زندگیش از جهات مختلف

 «هزار به او بده»: به یکى از یاران فرمود امیرمؤ منان على 

 ؟از طلا باشد یا از نقره ،هزار دینار یا درهم: او عرض کرد

آن چه که به حال آن فقیر نافع تر  (تحقیق کن)هر دو در نزد من از سنگ اند، »: فرمود على 

 (65)« .همان را بده ،است

 تنها عامل به آيات قرآنى

از تقورب و    پیوامبر  ثروتمند تا فرصتى به دست مى آورند، جهت اظهار این که پیشافراد 

از این رو خداوند متعال با صدور دستور در آیوه  . منزلت خاصى برخوردارند، نزد حضرت مى آمدند

صر و آینودگان نشوان   و چهره واقعى ایشان را به مردم معا (66) .ایشان را به امتحان کشید ،شریفه ذیل

مُوا بَيْنَ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقةًَ . )داد ينَ آمََُوا إ ذَا ناَجَيتْمُُ الرهسُولَ فَقَد ِّ  
هَا الَّه يُّ

َ
قبول از   !؛ اى ایمان داران(ياَ أ

 (67)«.صدقه اى بپردازید  رفتن نزد رسول خدا

 مى خواست نزد پیامبر اکرم على . ر آن امتحان مردود شدندد غیر از على  ،همه صحابه

یك دینار قرض کرد و آن را به ده درهم تبدیل نمود  ،برود؛ و لیکن از آن جا که پولى نداشت 

اوند متعال بوا نوزول   سرانجام خد. یك درهم صدقه داد  و در هر شرفیابى حضور رسول اکرم

 .آیه بعدى صحابه را سرزنش و ملامت نمود و حکم را نسخ کرد

« 
َ
مُوا بَيْنَ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقاَت   أ ن تُقَد ِّ

َ
شْفَقْتمُْ أ

َ
 «.أ
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 «آیا با صدقه دادن در نجواى با پیامبر، ترسیدید فقیر شوید»

عمل نمى نمود، خداوند متعال عوذاب نوازل    اگر کسى به آن آیه»: فرمود در این رابطه على 

 (68)« .پروردگار متعال عذاب را از آنان برداشت ،مى کرد؛ و لیکن با عمل من

 وقف قنات ينبع

از زمین هواى    رسول خدا": شنیدم که فرمود از امام صادق : ایوب بن عطیه مى گوید

 .گذاشت ان تقسیم کرد سهمى در اختیار على غنایم جنگى که بین مسلمان

آن حضرت بلادرنگ در آن قناتى حفر کرد که آب آن همچون گردن شتر به آسومان فوواره موى    

مایه نشاط و روشنى چشم اهالى آن جا  ،آب فراوان آن قنات. نامید «ینبع»آن قنات را زد، امام 

به جهت توفیوق ایون خودمت بشوارت داد، حضورت در پاسوخ او        شد و فردى از آنان به على 

 :فرمود

به وارث خبر دهید، خبر دهید این قنات وقف زایران خانه خدا و رهگذرانى است که از این جا »

به مکه مى گذرند، کسى حق فروش و هبه آب آن را ندارد و فرزندانم هم هرگز آن را به میراث نمى 

آن را بفروشد و هبه کند لعنت خداوند و ملایکه و همه مردم بر او بواد، خداونود   برند، پس هر کس 

 «.مستحبات و فرایض او را قبول نکند

 انفاق يك دينار و واجب شدن بهشت

مسجد مملو از جمعیت بود، حضرت رو . نماز صبح را در مسجد خواند  روزى رسول خدا

 :به آنها کرد و فرمود

 «؟کدام یك از شما امروز مالش را براى رضاى خدا انفاق کرده است»

براى خرید طعام از منزل بیورون آمودم و تنهوا    » :عرضه داشت همه ساکت شدند، تنها على 

اما بین راه مقداد بن اسود را دیدم که آثار گرسنگى در صورتش پیودا بوود،    ؛یك دینار همراه داشتم

 «.لذا دینار را به او دادم

 «.بهشت براى على واجب شد»: فرمود  رسول خدا
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انفواق   من امروز بیشتر از على  !یا رسول اللهّ :در این میان نفر دومى از جا برخاست و گفت

 رسوول خودا   .زیرا به مورد و زنوى کوه هزینوه معواش نداشوتند دو هوزار درهوم عطوا کوردم           ؛کردم

چورا دربواره   ! اى رسول خدا»: سکوت کرد و چیزى نفرمود، آن ها که در مسجد بودند گفتند 

ه داده بوود نفرموودى   فرمودى بهشت بر او واجب شد، اما در مورد این مرد که بیشتر صدق على 

 «بهشت بر او واجب شد؟

آیا نمى بینید گاهى خدمتگزارى هدیه کووچکى بوراى مالوك و    »: حضرت در جواب آنها فرمود

ارباب خود مى برد و او آن هدیه را مى پذیرد و نیکو مى پسندد و موقعیت آورنده هدیه را بالا موى  

اما ارباب هدیه را پوس موى دهود و آورنوده را     برد؛ اما خادم دیگر هدیه بیشتر و بزرگترى مى برد؛ 

 «سبك مى شمرد؟

 .ممکن است گاهى چنین باشد !بله یا رسول اللهّ: همه گفتند

زیرا دینوارى را داد و قصودش اطاعوت     ؛هم چنین است دوست شما على »: حضرت فرمود

اگور چوه    ،ن قصدى نداشتهفرمان خدا و از بین بردن فقر یك مؤ منى بود؛ اما دوست دیگر شما چنی

عطاى او با عطاى من برابر بود؛ اما هدفش از این کار علو و بزرگى بر على بن ابى طالب بوود، لوذا   

 (69)« .خداوند عمل او را ساقط و بى ارزش کرد و براى او وبالى گردانید

 گريه على 

وقتى به عنوان دادخواهى از یکى از حکام در هنگام نماز به نوزد   ،دختر عماره ،زنى به نام سوده

 :گفت ،فورا نشست و شروع به گریه کرده آن بزرگوار آمد و ماجرا را به عرض رسانید، امام 

 «...اللهم انت الشاهد عَل و عليهم انَى لم امرهم بظلم خلقك و لَ بترَ حقك»

و بر ایشان که من به ایشان دستور ندادم که به خلوق توو ظلوم    تو شاهد و گواهى بر من ! خدایا»

 «...کنند و حق تو را واگذارند

 (71).و در همان حال دستور عزل او را صادر کرده و به همان زن داد

 در سه شب  انفاق سيصد دينار اهدايى پيامبر



53 

ایون آیوه شوریفه     ،نوازل شوده   منان على  یکى از آیاتى که مفسران گفته اند در شاءن امیرمؤ

 :است

آن هوا را از   ،مردانى که نه تجارت و نه معاملوه » (71)«...جَال لَتلهيهم تجاَة و لَبيع عن ذكر اللَِّّ »

 «...یاد خدا غافل نمى کند

نوان  او امیرموؤ م  ،به خدا قسوم  ؛هو واللّه اءمیرالمؤ منین»: ابن عبا  در تفسیر آیه فوق مى گوید

 «.است

روزى » «عطى عليا يوما ثلَثمائة ديَاَ اهديت إلِوهأن الَّبى أو ذلك » :سپس در ادامه سخن گفت

 «.عطا کرد سیصد دینار هدیه داده شد و آن حضرت همه را به على   به نبى گرامى اسلام

 :مى فرماید امیرمؤ منان على 

امشوب از ایون دینارهوا صودقه      :گرفتم و با خود گفتم  دینار را از رسول خدا آن سیصد»

 «.خواهم داد که مورد قبول درگاه احدیت واقع شود

صود دینوار از آن پوول را برداشوتم و از      ،خوانودم   هنگامى که نماز عشا را با رسول اللهّ»

امام فردا صبح که شد، شنیدم کوه   ،زنى به نزد من آمد و آن دینارها را به او دادم ،مسجد خارج شدم

من از ایون خبور، خیلوى     .على در شب قبل صد دینار به یك زن بدهکار داده است: مردم مى گویند

 «.غضبناك شدم

 :مى فرماید على 

خواندم و صد دینار از پوول هوا را برداشوتم و از      شب که شد، باز نماز را با رسول خدا»

در . با خود گفتم امشب صدقه را به کسى مى دهم که خداوند از مون قبوول کنود    ،مسجد بیرون شدم

علوى صود   : اما صبح فردا باز مردم مدینه گفتند ؛بین راه مردى را دیدم و آن صد دینار را به او دادم

 .دزدى داده است دینار به مرد
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به خدا سوگند، امشب صدقه را به کسوى خوواهم    :از این خبر بسیار غمگین شدم و با خود گفتم

در  ،از مسجد بیرون آمدم ،داد که مورد قبول پروردگار قرار گیرد، نماز عشا را که با حضرت خواندم

 .حالى که صد دینار با من بود

علوى  : اما هنگامى که صبح شد اهل مدینوه گفتنود   ،دادممردى را ملاقات کردم و پول ها را به او 

باز این خبر مرا بسیار غمگوین نموود، لوذا بوه      .دیشب صد دینار صدقه به مرد ثروتمندى داده است

 «.آمدم و داستان سه شب گذشته را براى حضرتش بیان کردم  محضر رسول خدا

 :فرمود  رسول خدا

همانوا خداونود عوز و جول صودقات توو را       : این جبرییل است که درباره تو مى گوید !یا على»

او به منزل کوه   ،پذیرفته است و عملت را پاك گردانید؛ زیرا صد دینار اولى که به آن زن فاسد دادى

مردى است برگشت در درگاه خداى متعال توبه نمود و آن صد دینار را سرمایه قرار داد و در طلب 

 .تا با او ازدواج نماید

و اما صدقه شب دوم تو به دست مرد سارقى رسید و او پس از آن که به منزل رفوت بوه درگواه    

 .خداى خود از گناه سرقتش توبه کرد و آن صد دینار را سرمایه تجارتش قرار داد

مالش را نموى  در دست ثروتمندى قرار گرفت که سال ها بود زکات  ،و اما صدقه سومى که دادى

ایون علوى بون     !اى بخیل :داد، پس وقتى به منزلش برگشت خود را توبیخ کرد و به نفس خود گفت

با این که مالى ندارد صد دینار به من صدقه داد، در حالى که خداوند بر اموال زیوادى   ،ابیطالب است

ب موالش را کورد و   لوذا حسوا   ؛که من دارم زکات قرار داده و چند سالى است زکات آن را نداده ام

 .زکات زیادى پرداخت

ةٌ پس خداوند درباره تو این آیه  ََ اَ مْ تج  يه   تلُهْ 
 «.نازل فرموده است َ جَالٌ لَه

آن چه گفته شد، گوشه اى از اخلاص بزرگ مردى است کوه رفتارهواى خالصوانه اش اعجواب     

 .همگان را برانگیخت و براى همیشه اسوه و نمونه بشر گردید

 براى معاويه ل على نقل فضاي
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را بورایم   علوى   :ضرار بن ضمره نهشلى به معاویة بن ابى سفیان وارد شد، معاویه به او گفت

 .وصف کن

 ؟مرا معاف مى دارى :گفت

 .نه ضرار :گفت

در میان ما چون یکى از ما بود و وقتى نزد او مى رفتیم ما را بوه  . را رحمت کند على  :گفت

خود نزدیك مى کرد و چون از او پرسشى مى کردیم به ما جواب مى داد و چوون بوه دیودنش موى     

در به روى ما نمى بست و دربانى بر ما نمى گمارد و به خدا بوا هموه    .رفتیم ما را مقرب مى ساخت

به خود نزدیك مى کرد و به ما نزدیك بود از هیبتش یاراى سخن گفتن با او نداشتیم و این که ما را 

از بزرگواریش آغاز سخن با و نمى کردیم و چون لبخند مى زد دندان هایى داشت ماننود در رشوته   

 .کشیده

 .وصف بیشترى از او کن :معاویه گفت

همه وقت شب و هر ساعت روز  .خواب رحم اللهّ علیا، به خدا بسیار بیدار بود و کم :ضرار گفت

پرده براى او افکنده نمى  .قرآن مى خواند و جان در راه خدا مى داد و اشك به آستان و مى ریخت

شد و کیسه هاى زر از ما ذخیره نمى کرد براى وابسته خود نرمى نداشت و بور جفاکواران بودخویى    

 .نمى کرد

مى شد در وقتى که شب پرده ظلموت افکنوده و   اگر او را مى دیدى که در محراب عبادت متمثل 

اختران سرازیر افق شدند و او دست به ریش گرفته و چون مار گزیده بر خود موى پیچیود و چوون    

 ؟خود را به رخ من مى کشى و مرا مشتاق خود مى سازى! اى دنیا» :غمنده مى گریست و مى گفت

 «.دادم که رجوعى نداردمن نیازى به تو ندارم و تو را سه طلاق  !هیهات !هیهات

 «.از دورى راه و کمى توشه و سختى طریق ،آه آه»: سپس مى فرمود

خودا رحموت کنود    . به خدا، على چنین بوود  .تو را بس است! اى ضرار :معاویه گریست و گفت

 (72) .ابوالحسن را
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 ايثار خاندان نبوت

  داى نماز بوا پیوامبر  شب فرا رسید، هنگام نماز عشاء بود، مسلمین در مسجد مدینه براى ا

پس از نماز، هنوز صف هاى نماز برقرار بود که . جمع شده بودند، نماز عشاء به جماعت خوانده شد

 :مردى از میان صف برخاست و به حاضران گفت

 «.از شما تقاضاى غذا دارم ،من مردى غریب و گرسنه هستم»

سخن مگو که با یاد آن رگ هاى قلبم بریده موى شوود،    ،از غربت و غریبى»فرمود   پیامبر

 :بدان که افراد غریب چهار عدد هستند

 .مسجدى که در میان قبیله و قومى باشد؛ ولى در آن نماز نخوانند -1

 .قرآنى که در دست مردم باشد و آن را نخوانند -2

ولوى موردم بوه او بوى اعتنوا باشوند و او را تنهوا         دانشمندى که در میان جمعیتى قرار گیرد؛ -3

 .بگذارند

 «.اسیرى که در میان کافران خدانشنا  باشد -4

کیست در میان شما کوه عهوده دار مخوارج    »: رو به به جمعیت کرد و فرمود  سپس پیامبر

 «بهشت گردد؟ زندگى این مستمند شود تا شایسته بهره مندى از فردو 

برخاست و اعلام آمادگى براى رسیدگى به امور آن فقیور کورد،    امام على  ،در میان جمعیت

 .گفت ( )دست فقیر را گرفت و به خانه اش برد، و جریان را به فاطمه 

و فرزندانشان گرسنه  ( )و فاطمه  در خانه غذایى جز به اندازه یك نفر نبود با این که على 

جریان را به  ( )فاطمه  .در آن روز، روزه بود و هنگام افطار، نیاز به غذا داشت د و على بودن

 «.آن طعام را حاضر کن»: فرمود على  ،رساند، در عین حال عرض على 

 :بوا خوودش گفوت    ،به آن غذا نگاه کرد، دید کم اسوت  غذا را حاضر کرد، على  ( )فاطمه 

مهمان هم از آن غذا نخواهود   ،مهمان سیر نمى شود، و چنانچه از آن نخورم ،اگر از آن غذا بخورم»

 .(و یا غذا براى مهمان ناگوار خواهد شد) «.خورد
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چوراغ را روشون   »: آهسته فرمود ( )رسید و آن این بود که به فاطمه  طرحى به نظر على 

 «.تا مهمان از غذا بخورد و سیر شود ،دست به دست کن و طول بده ،دن چراغولى در روشن کر ؛کن

نیز دهانش را مى جنبانید و وانمود مى کرد که غذا مى خورد و فقیر بى آن کوه   و خود على 

متوجهّ شود، به طور کامل غذا خورد و سیر شد و کنار نشست و باز از غذا ماند، خداوند به آن غذا 

 .داد، همه افراد خانواده از آن غذا خوردند و سیر شدندبرکت 

با مهمان چه »: از او پرسید  پیامبر ،براى اداى نماز به مسجد رفت صبح وقتى که على 

 «؟آیا غذایش دادى ؟کردى

 «.دسپا  خداوند را که کار به نیکویى انجام ش !آرى»: فرمود على 

خداوند به خاطر مهموان نووازى توو و اشوتغال بوه چوراغ و       »: فرمود به على   پیامبر

 :ن شما خواندأاین آیه را در ش ،نخوردن غذا تعجب کرد و جبرییل

مْ خَصَاصَةٌ  مْ وَلوَْ كََنَ ب ه  ه  نفُس 
َ
َٰ أ  (73) :وَيُؤْث رُونَ عََلَ

« .داشته باشند( غذا)دستان را بر خودشان مقدم مى دارند، اگر چه نیاز سخت به آن آن ها، تهى »
(74) 

 همراه فقرا على 

 :دارد استحباب مخصوص (یعنى سور دادن)در اسلام در پنج مورد، ولیمه دادن 

 بچه دار شدن -5از حج آمدن  -4خانه خریدن  -3در ختنه کردن بچه  -2هنگام ازدواج  -1

رسید و آن حضرت را براى ولیمه ازدواج پسرش  شخصى به حضور على  :در حکایت آمده

او چند نفر از اعیان و اشوراف   «؟چه کسانى را دعوت کرده اى»: به او فرمود دعوت کرد، على 

 «؟چرا فقرا و مستمندان را دعوت نکرده اى»: را نام برد، حضرت فرمود

امشب شما و اینان که نامشان را بردم دعوت دارید، فردا شب فقرا را دعووت موى   : او عرض کرد

 .کنم

 «.فردا شب هم من با فقرا مى آیم»: فرمود امام 

 .من فقیرى را نمى شناسم تا او را دعوت کنم: او عرض کرد
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شب موعود فرا  «.فردا شب با جمعى از فقرا به خانه تو مى آییم ،من مى شناسم»: حضرت فرمود

نفر از فقرا و ضعفا که شام نداشتند به مهموانى و مجلوس ولیموه     51همراه  رسید، حضرت على 

 .تشریف برد

 قرار دادن مردم در منزلت خويش

مرا به تو حاجتى است و آن را پیش از آن که به تو گویم بوه   !اى امیرمؤ منان :مردى آمد و گفت

و اگور آن را بور    ،را برآورى خدا را ستایش کنم و توو را سوپا  گوویم    اگر آن ،خدا عرضه داشتم

 .نیاورى خدا را ستایش کنم و تو را معذور دارم

حاجتت را بر زمین بنویس که دوست ندارم خوارى خواهش را در چهوره ات  »: فرمود على 

 «.ببینم

 .من نیازمندم :آن مرد نوشت

 «.حلهّ اى بیاورید برایم»: فرمود على 

مرا حلهّ اى پوشاندى کوه روزى جلووه اش   » :آوردند، آن مرد آن را گرفت و پوشید سپس گفت

 «.کهنه مى شود و من تو را حلهّ اى از ثناى زیبا خواهم پوشاند

اگر به ثناى زیباى من نایل شوى به مکرمتى دست یافته اى که به جاى آن چیز دیگرى نخوواهى  

 .خواست

ایش یاد صاحبش را زنده مى دارد، مانند یاران که کوه و دشت را از ترى خود زنده موى  ثنا و ست

 .سازد

به خاطر بزرگى و کبرى که به دست مى آورى به روزگار بى اعتنا مشوو، کوه هور بنوده اى بوه      »

 «.پاداش عمل خود خواهد رسید

 «.برایم دینار بیاورید»: فرمود على 

یوك حلّوه و صود     !اى امیرمؤ منان :من گفتم: اصبغ گوید. همه را به سائل دادصد دینار آوردند، 

 !دینار به او بخشیدى
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هر یك از مردم را در جاى و منزلوت  »: شنیدم که مى فرمود  از رسول خدا ،آرى»: فرمود

 «.و منزلت این مرد در نزد من همین بود «خودش قرار دهید

 بخشش على 

آن را بور زموین   »: فرموود  .مون حواجتى دارم   !یا امیرالمؤ منین :آمد و گفت مردى نزد على 

: فرموود  علوى   .من فقیر و نیازمندم :بر زمین نوشت «من بدحالى تو را آشکار مى نگرم ،بنویس

 :گفتو او شروع به سرودن نمود و مى  «.دو جامه به او بپوشان! اى قنبر»

 گرم تو جامه ز نخ داده اى که کهنوه شوود  

  
 هزارهوووا جاموووه بپوشووومت ز سوووتایش 

  
 ستایشووم ز بووراى تووو حرمتووى باشوود    

  
 کووه جوواى آن نپووذیرى هووزار بی امووه     

  
 شود ز مدح و ثنوا زنوده نوام صواحب آن    

  
 چنان که زنده شود کوه و دشوت از بواران   

  
 به عمر خویش زاحسان به کس کناره مکن

  
 بنده راست جزا طبق آن چه کرده عیانکه  

  
 .او را توانگر ساختى !یاعلى: فرمود صد دینار طلا به او دادند و به او عرض شد على 

سوپس علوى   « .از موردم قودردانى کنیود   : شنیدم که مى فرموود   من از رسول خدا»: فرمود

به پول خود بنده ها را مى خرند و آزادگان را به احسان خوود  من از مردمى در شگفتم که »: فرمود

 (75)« .نمى خرند

 رفع كننده اندوه نيازمندان

عرب بیابانى را دید که به پورده   ،براى کارى به مکه رفت امیرالمؤ منین : خالد بن ربعى گوید

مهموان توو و هور     ،خانه خانه تو اسوت و مهموان   !اى صاحب خانه: خانه کعبه چسبیده و مى گوید

 .دارد، امشب به آمرزش مرا پذیرایى کن مهمانى حق پذیرایى از میزبانش

 گفتند چرا؟ «سخن این اعرابى را نشنوید؟»: امیرالمؤ منین به اصحابش فرمود

 «.خدا کریم تر از آن است که مهمان خود را براند»: فرمود



61 

مرا  !اى عزیزى که از تو عزیزتر نیست: به رکن چسبیده و مى گویدشب دوم او را دید که : گوید

به تو رو کردم و توسل جستم به حق محمود و آل   .به عزت خود عزتى ده که کسى نداند چون است

 .محمد بر تو، به من بده آن چه دیگرى ندهد و بر گردان از من آن چه دیگرى بر نگرداند

حبیبم رسول  .به لغت سریانى ،به خدا، این دعا همان اسم اعظم است»: فرمود امیرالمؤ منین 

به من خبر داده بهشت خواست و خدا به او داد و درخواست رفع دوزخ نمود و خودا آن    خدا

 «.را از وى گردانید

گوونگى  اى که مکانى گنجایش توو نودارد و چ  : شب سوم دید به همان رکن چسبیده و مى گوید

 .به این اعرابى چهارهزار درهم بده !ندارى

. از خدا پوذیرایى خواسوتى پوذیرایت شود     !اى اعرابى»: نزد او رفت و فرمود امیرالمؤ منین 

حال امشب از او چهار . درخواست کردى دوزخ را از تو بگرداند، گردانید. بهشت خواستى به تو داد

 «.هزار درهم مى خواهى

 .تو مطلوب منى و از پروردگارت حاجت خواستم :گفتاعرابى 

 «بخواه !اى اعرابى»: فرمود

هزار درهم براى صداق مى خواهم و هزار درهم براى اداى قرض و هزار درهم براى خرید  :گفت

 .خانه و هزار درهم براى مخارج زندگى

 «.چون من از مکه رفتم در مدینه رسول مرا بجو ؛انصاف دادى !اى اعرابى»: فرمود

چه کسى : و فریاد مى زد اعرابى یك هفته در مکه ماند بعد آمد به مدینه دنبال امیرالمؤ منین 

من تو را به خانوه  »: مرا به خانه امیرالمؤ منین راهنمایى مى کند؟ حسین بن على در این میان فرمود

 «.پسر اویم من .او راهنمایى مى کنم

 ؟پدرت کیست :اعرابى گفت

 «.امیرالمؤ منین على بن ابیطالب»: فرمود

 ؟مادرت کیست: عرض کرد
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 «.فاطمه زهرا، سیده نساءالعالمین»: فرمود

 ؟جدت کیست: عرض کرد

 «.رسول خدا، محمد بن عبداللهّ بن عبدالمطلب»: فرمود

 ؟جده ات کیست: عرض کرد

 «.خدیجه دختر خویلد»: فرمود

 ؟برادرت کیست: کرد عرض

 «ابومحمد حسن بن على»: فرمود

برو نزد امیرالمؤ منین و بگو اعرابوى صواحب ضومانت در     ،همه اطراف دنیا را جمع کردى :گفت

 .مکه بر در خانه است

یك اعرابى بور در خانوه اسوت و     !پدر جان» :وارد خانه شد و گفت حسین بن على : گوید

 «.ى داندشما را ضامن در مکه م

 «چیزى دارى که این اعرابى بخورد؟ !اى فاطمه»: فرمود على 

 «.به خدا نه»: فرمود

سلمان فارسوى را نوزد مون     ،ابوعبداللهّ» :امیرالمؤ منین لبا  پوشید و بیرون رفت و گفت: گوید

 «.باغى که رسول خدا برایم کاشته به تجار بفروش»: سلمان آمد به او فرمود «.آرید

سلمان آن را به دوازده هزار درهم فروخت و اعرابى را حاضر کرد و چهار هزار درهمش را به او 

. خبر به گدایان مدینه رسید، گرد او را گرفتنود . داد و چهل درهم دیگر هم براى خرج سفر به او داد

پول هوا را   على  «خدا به تو خیر دهد»: مردى از انصار این خبر را به فاطمه رسانید، او فرمود

وقتوى  . یارانش جمع شدند سپس با مشت بین آنها تقسیم کرد تا یك درهم نماند ،مقابل خود ریخت

: فرموود  «.پسر عمو، باغى را که پدرم برایت کاشته بوود فروختوى  » :به منزل آمد، فاطمه به او گفت

 «.به بهتر از آن در دنیا و آخرت ،آرى»

 «؟پولش کجا است» :گفت
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 «.به دیده هایى دادم که نخواستم دچار خوارى سؤ ال شوند»: فرمود

یك درهمش به موا   ،من دو پسرت گرسنه ایم و بى شك تو هم مانند ما گرسنه اى» :فاطمه گفت

 «نمى رسید؟

 «فاطمه مرا رها کن»: على فرمود ،را گرفت بعد دامن على 

 «.باشدنه به خدا تا پدرم میان ما و تو حکم » :گفت

: خدایت سلام مى رساند و مى فرماید! اى محمد» :نازل شد و گفت  جبرییل به رسول خدا

 ،از من به على سلام برسان و به فاطمه بگو حق نودارى جلوو دسوت علوى را بوه دامونش بچسوبى       

 «.بگیرى

چورا بوه    !دختر جان»: ودفرم .چون رسول خدا به منزل على آمد، دید فاطمه به او چسبیده است

 «.على چسبیدى

به دوازده هزار درهم فروخته و یك درهوم آن را   ،باغى را که تو برایش کاشتى !پدر جان» :گفت

 «.براى ما نگذاشته که خوراکى بخریم

بوه علوى از   : جبرییول از پروردگوارم بوه مون سولام رسواند و موى فرموود         !دختر جان»: فرمود

 «.من دستور داده به تو بگویم حق ندارى جلوى دست او را بگیرى پروردگارش سلام برسان و به

 «.از خدا آمرزش مى جویم و دیگر چنین نکنم» :فاطمه گفت

پدرم به سویى رفت و على به سوى دیگر و طولى نکشید کوه پودرم هفوت درهوم     : فاطمه فرماید

 «؟پسر عمویم کجا است !اى فاطمه»: آورد و فرمود

 «.بیرون رفت» :گفتم

این هفت درهم را بگیر و چون پسر عمویم آمد بگو با آن براى شوما  »: فرمود  ول خدارس

 «.خوراکى بخرد

 «.من بوى خوشى مى شنوم ،پسر عمویم برگشت»: آمد و فرمود بلافاصله على 

 «.آرى چیزى هم به من داد که با آن خوراکى بخریم» :فاطمه گفت
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 «.آن را بیاور»: على فرمود

 .من آن هفت درهم را به او دادم

بوا   !اى حسون »: سپس فرمود «.بسم اللهّ و الحمدللهّ کثیرا طیبا، این روزى خداوند است»: فرمود

 «.من به بازار بیا

 .کیست که به داراى وفادار قرضى بدهد :در این میان به مردى رسیدند که مى گفت

 «؟بدهیمبه او  !پسرجان»: فرمود

 «.آرى به خدا پدرجان»: فرمود

 «؟همه درهم ها را به او دادى !پدرجان»: على هفت درهم را به او داد، حسن عرض کرد

 «.آرى پسرم آن که کم داده مى تواند بسیار بدهد»: فرمود

 :به خانه کسى رفت که از او چیزى قرض کند، یك اعرابى به او رسوید و گفوت   على : گوید

 «.پولى همراه با من نیست»: فرمود. این شتر مرا بخر !ى علىا

 .مهلت مى دهم :گفت

 «؟به چند درهم مى دهى»: فرمود

 .صد درهم :گفت

 «.آن را بگیر !اى حسن«: فرمود

این شوتر   !یا على» :یك اعرابى دیگر مثل او در جامه دیگرى رسید و گفت ،آن را گرفت و رفت

 «؟را مى فروشى

 «؟چه مى خواهىبراى »: فرمود

 .اول غزوه اى که پسر عمویت پیامبر رود از آن استفاده کنم :گفت

 «.اگر مى خواهى بى بها به تو مى دهم»: فرمود

 ؟بهایش همراه من است و به بها مى خرم چند آن را خریدى :گفت

 «صد درهم»: فرمود
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 .من آن را صد و هفتاد درهم مى خرم :اعرابى گفت

هفتاد درهم را بگیر و شتر را بده تا صد درهم را به اعرابى بدهیم و با هفتواد  صد و »: على فرمود

رفوتم  »: حسن درهم ها را تحویل گرفت و شتر را تسولیم داد، علوى فرمایود    «.درهم چیزى بخریم

دیودم رسوول خودا میوان راه در      ،دنبال اعرابى که از او شتر را خریده بودم تا بهایش را به او بودهم 

که هرگز در آن جا ندیده بودمش چون نگاهش به من افتاد، لبخندى زد توا دنودانهاى   جایى نشسته 

 «.آسیابش نمایان شد

 «.همیشه خندان و خوشرو باشید مانند امروز»: على فرمود

 «؟آن اعرابى را مى جویى که به تو شتر داد تا بها به او بدهى !اى ابوالحسن»: پیامبر فرمود

 «.آرى به خدا .پدر مادرم قربانت» :گفتم

و آن درهم ها از نزد  ،آن که به تو فروخت جبرئیل و آن که خرید میکاییل !یا ابوالحسن»: فرمود

 (76)«.رب العالمین بود، به خوبى خرج کن و از ندارى نتر 

 آبروى مؤمن

خرما براى موردى فرسوتاد، آن مورد شخصوى     ( حدود پنج بار)مقدار پنج وسق  امیرمؤ منان 

 .برومند بود و از کسى تقاضاى کمك نمى کردآ

آن مرد که تقاضاى کمك نکرد، چرا بوراى او خرموا   » :گفت شخصى در آن جا بود به على 

 «.به علاوه یك وسق براى او کافى بود ؟فرستادى

 :به او فرمود امیرمؤ منان على 

اگر مون آن چوه را    ،ن مى دهم تو بخل مى ورزىخداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند، م»

بلکوه قیموت چیوزى     ؛چیزى به او نوداده ام  ،پس از سؤ ال او، به او بدهم ،که مورد حاجت او است

زیرا اگر صبر کنم تا او سوؤال کنود، در حقیقوت او را وادار     ؛به او داده ام ،را که به من داده (آبرویى)

ن رویى را که در هنگام عبادت و پرستش خداى خود و خداى کرده ام که آبرویش را به من بدهد، آ

 (77)« .به خاك مى سایید ،من
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 نمونه هاى زهد على

 ؟چیست: چنین بود؛ او صدهزار هسته خرما مى برد، گفتند على 

 (78).و آن هسته ها خرما شد و سپس آنها را در راه خدا وقف کرد «.درخت خرما است»: فرمود

سه شبانه روز با آب خوالى   على و همسر گرامیش فاطمه زهرا و فرزندانش حسن و حسین 

افطار مى کنند و روزه مى گیرند و خوراك خویش را به مسکین و یتویم و اسویر موى دهنود و آیوه      

يًرا س 
َ
يَاً وَيَت يمًا وَأ سْك  َٰ حُب ِّه  م  عَامَ عََلَ مُونَ الطه  .ن نازل مى شوددر شاءن آنا وَيُطْع 

شبى مهمان را بر خود و خانواده خویش مقدم مى دارد، خود و بچوه هوا و همسورش     على 

مْ خَصَاصَةٌ گرسنه مى خوابند و آیه  مْ وَلوَْ كََنَ ب ه  ه  نفُس 
َ
َٰ أ  .نش نازل مى گرددأدر ش وَيُؤْث رُونَ عََلَ

چنین روح بلندى  کمتر کسى دیده شده که مثل على   در تاریخ بشر بعد از رسول خدا

داشته باشد و در مقام ایثار و از خود گذشتگى تا به این حد رنج خوود و راحوت یواران را طلبیوده     

 .باشد

زهد اسلامى در روح هر کس جلوه گرى کند، او را به ایثار و فداکارى و از خود گذشتگى  ،آرى

زیرا حرص و بخل و  ؛تى که از با شکوه ترین مظاهر جمال و جلال انسانیت استفرا مى خواند، صف

خودخواهى و منفعت جستن بر طبیعت بسیارى از انسان ها غالب است و کسوى کوه از ایون رذایول     

 .گذشته و به آن فضایل آراسته باشد، شایسته تکریم و احترام والایى است

 ترجيح فقيران بر خود

 :نقل مى کند که گفت «سفیان ثورى»از  «عقاد مصرى»

حتى حاضور نشود    ،آجرى بر آجرى و خشتى بر خشتى ننهاد و نه چوبى روى چوبى على »

در کاخ سفید کوفه وارد شود و فقرا را بر خود ترجیح داد و آنهوا را در آنجوا مسوکن داد و گواهى     

 (79)« .اوقات شمشیرش را مى فروخت تا عبا و طعام خود را تهیه کند

 بى نيازى قريش در گِروه صدقات على
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اشجار و حفر قنوات  در اثر فعالیت کشاورزى و زراعت و غر  صدقات امیرالمؤ منین على 

و عمران و آبادى اراضى مخصوص جریانش به چهل هزار دینار در سال مى رسد و مجمووع آن را  

قریش تقسیم مى کرد و عرصه آن را وقوف بور قوریش    تا هشتاد هزار دینار نوشته اند که بین فقرا و 

 «.همه قریش را بى نیاز مى کند ،صدقات على»: کرد و مى فرمود

 وصيت بينوايان و مظلومان

  خدا را در امت پیامبر»: در وصیت خویش بیش از شهادت به فرزندانش فرمود على 

آنهوا را  . بینوایوان و محتاجوان را فرامووش نکنیود    . بنگرید که مبادا در میان عالم مظلوم واقع شوند

نسبت بوه کنیوزان و غلاموان رف وف و    . شریك زندگى خود قرار دهید و خدا را شاهد خود بگیرید

 «.مهربان باشید و خدا را ناظر بر فرمان خود بر آنها بدانید

 رفع مظلوميت بعد از نماز

در دوران حکومت خود، روزها پس از نماز ظهر و زموانى کوه موردم از گرمواى هووا       لى ع

خسته شده و براى استراحت به خانه مى رفتند، او در آن هواى وسط روز در کوچه ها و خیابان ها 

جامعوه  قدم مى زد تا راه ورود مظالمى را به خانه اى سد کند و درگیرى و نابسامانى محتملى را در 

 .از بین ببرد

 همدرد محرومان

ایون سوخن   .به وی ه در عصر خلافت ،هیچ گاه خود را از مردم دردمند دور نمى داشت على 

 :اوست که مى فرمود

هَ الْهر ،قَع من نفسى يان يقال اميرالمؤ مَينأ»  «.و لَ اشاَكهم فى مكا

امیرالموؤ منوین بخواننود و در دشووارى هواى      آیا من دلم را تنها به این خوش کنم که مردم مرا »

 (81)« ؟زندگى با آنها مشارکت نداشته باشم

خود را با ضعیف ترین مردم تطابق مى داد و به عثمان بن حنیف مى نویسود   ،در دوران حکومت

شبانه روزى را به دو قرص نان و خرمایى قناعت دارد و این بدان خاطر است که افراد منواطق  »:که
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عین فقر و گرفتارى و در عین گرسنگى این دلگرمى برایشان باشد که امام شان وضعى  دوردست در

 «.بهتر از وضع زندگى آنها ندارد

اسناد فریقین نشان مى دهند که شورایط   ،اما در آن چه که مربوط به دوران قبل از حکومت است

بوا هموه    ،تلاشوى کوه داشوت   او بهتر از شرایط زندگى طبقه پایین تر از متوسط نبود، با همه کوار و  

درآمدهایى که براى خود راهم مى کرد، کمترین بهره را از زندگى مى گرفت و همیشه سوعى داشوت   

 .خود را شریك و هم سطح زندگى مردم کند

بوراى خوود همودردى نموى دیدنود و       مردم رنجدیده و مصیبت زده جز امیرالمؤ منین على 

او حتى در عین نادارى که مبلغوى را  . سراى او خانه اى را نمى جستندمستمندان و افتادگان غیر از 

وقتى که حالت آشوفته ناشوى از فقور مقوداد را      ،قرض کرده و براى تهیه آب و نان به خانه مى رفت

 (81).دید، آن مبلغ را به او داد و خود دست خالى به خانه برگشت
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 روماندر بيت المال مح دقت على  :فصل پنجم

 !مال را بین اهل آن قسمت کن

برو به نزد عمر که موال  » :سلمان فارسى را طلب فرمود و گفت شب بود، امیرالمؤ مین على 

بسیار از ناحیه مشرق به نزد او آورده اند و کسى نمى داند و مى خواهد که پنهوان کنود و بوه کسوى     

جانب مشورق آورده انود بیورون آور و بور اهول آن      به او بگو مالى که امشب از . چیزى از آن ندهد

 «.قسمت کن

پویش از آن کوه در میوان    » :را رسوانیدم و گفوتم   به نرد او رفتم و پیغام علوى  : سلمان گوید

 «.مسلمانان رسوا شوى مال را به اهل آن قسمت کن

 از کجا از این موضوع مطلع گردید؟ على  !اى سلمان :گفت

 «؟مگر چیزى بر او مخفى هست» :گفتم

من بر تو مهربانم بیا و از او جدا شو و به ما بپیونود کوه او از جملوه سواحران      !اى سلمان :گفت

 !است

علم لدنى است  ،او وارث اسرار نبوت است و علمش .بد گفتى و او را بدشناختى! اى عمر» :گفتم

پوس او چوون از مون     «.و دیوده و شونیده اى  و نزد او از علوم و اسرار ربانیه بیش از آن است که ت

هر چه فرموایى   ؛«سمعنا و اطعنا»: برگرد و به مولاى خود بگو که عمر مى گوید :ماءیو  شد گفت

 .چنان کنم

آن چه میان تو و او گذشته تو حکایت مى کنوى یوا   »: آمدم فرمود هنگامى که خدمت على 

 «؟من بیان کنم

بى تفاوت گفتگوها را بیان  پس «.تر از منى در آن چه بین من و او گذشتهبه یقین تو دانا» :گفتم

سمعنا و اطعنا را از تر   .تر  اژدها تا هنگام مردن از دل او بیرون نخواهد رفت» :فرموده و گفت
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عمر آن مال را بین مسلمانان قسمت نموده و به فرمووده آن حضورت    ،هنگام صبح «اژدها مى گوید

 (82).کرددر آن مورد عمل 

 عدالت بين عرب و عجم

 :ابواسحاق همدانى روایت کرده است

رسویدند و از آن   خودمت اموام علوى     (غیر عورب )یکى عرب و دیگر از موالى  ،دو نفر زن

 .حضرت مالى درخواست کردند، حضرت چند درهم و مقدارى خوراکى به تساوى به آنان داد

 !من زنى از عرب هستم و این زن عجم است :زن عرب گفت

به خدا سوگند، من در این اموال عمومى ترجیحى براى فرزندان اسوماعیل بور فرزنودان    »: فرمود

 (83) «.اسحاق نمى بینم

 منع استفاده خصوصى از بيت المال

 :مولى صالح کشفى حنفى گوید

تقسیم اموال بپردازد، طلحه و زبیور بور آن   به بیت المال رفت تا به حساب  شبى امیرمؤ منان 

چوراغ  »: روشن بود خاموش کورد و فرموود   چراغى را که در برابرش حضرت وارد شدند، امام 

 «دیگرى از خانه بیاورید

روغن آن از بیت المال تهیه شده بود و روا نبود کوه در  »: آن ها از علت این کار پرسیدند، فرمود

 (84) «.صى شما بپردازمنور آن به کار شخ

 دقت در مصرف بيت المال

از دور آن حضرت  در آن زمان که گروه کثیرى از اصحاب امیرالمؤ منین على بن ابى طالب 

پراکنده شده و از نزد آن حضرت به سوى معاویه ره سپردند تا که نصیبى از دنیوا ببرنود، گروهوى از    

این همه اموال را بخشش کن و  !اى امیرمؤ منان: ه داشتندیاران حضرتش خدمت او رسیدند و عرض

این اشراف عرب و قریش و کسانى را که مى ترسى زیر بار نروند و به سووى معاویوه بگریزنود بور     

 .سایر آزادشدگان و عجمیان ترجیح و تفضیل ده
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به خدا سوگند توا   ،نه! ؟مرا مى فرمایید که یارى را از راه ستم بجویم»: فرمود امیرالمؤ منین 

بوه خودا    .خورشید مى تابد و ستاره اى در آسمان مى درخشد، دست بوه چنوین کوارى نموى یوازم     

سوگند، اگر این اموال از خودم بود، هر آینه مساوات را در میان آنان مراعات مى نمودم چوه برسود   

 «.به این که مال خودشان است

هر کسى ثروتى دارد جدا بایود  »: از آن فرمودپس  ،سپس لختى سکوت کرد و به فکر فرو رفت

از فساد بپرهیزد که بخشش مال در غیر حقّش تبذیر و اسوراف اسوت و ثوروت هور چنود نوامى از       

صاحب خود در دنیا به جاى مى گذارد؛ ولى در نزد خداوند عز و جل فرومایوه اش موى سوازد؛ و    

این که خداوند وى را از سپا  آنان  هیچ مردى مال خود را در غیر حق و نزد غیر اهلش ننهاد جز

محروم ساخت و دوستى آنان از آن دیگرى شد و اگر با او بماند کسوى کوه او را دوسوت بودارد و     

زیرا مى خواهد بدین وسیله به وى نزدیك شود توا   ؛سپاسش گوید جملگى دروغ و چاپلوسى است

ه بود دست یابد و اگر روزى نعمت بتواند دوباره به همانند چیزى که در گذشته از وى به دست آورد

از دستش برود و به کمك و دست گیرى متقابل او نیاز پیدا کند، همانا او بودترین دوسوت و پسوت    

 .ترین رفیق خواهد بود

هر کس بخواهد از آن چه که خداوند به او ارزانى داشته نیکى نماید، باید بوه خویشوان نزدیوك    

و اسیران را آزاد سازد و به ورشکستگان و در راه ماندگان خود رسیدگى نموده و مهمان نوازى کند 

و تهى دستان و جهادگران در راه خدا یارى رساند و باید بر مشکلات و سختى ها شکیبا باشود کوه   

 (85) «.اشرف کرامت هاى دنیا و رسیدن به فضایل آخرت است ،همانا دست یابى به این خصال

 نماز و تقسيم بيت المال

خالى موى   (جاى آن)هنگامى که بیت المال را تقسیم مى کرد و  ن حضرت على امیرالمؤ منی

روز قیاموت  »: دو رکعت نماز به جواى موى آورد و موى فرموود    ( در همان مکان مى ایستاد و)شد، 

 (86) «.گواهى ده که من تو را به حق پر کردم و به حق خالى کردم

 تفسير همه بيت المال
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 !یا امیرالمؤ منوین  :قنبر گفت .رفتیم نزد امیرالمؤ منین  (غلام على )قنبر یا »: زاذان گوید

 «.برخیز که براى شما گنجینه اى نهفته ام

 «؟چه گنجینه اى» :گفت على 

 .با من بیایید :گفت

 .دو جوال پر از جام هاى زر و سیم بود .برخاست و همراه او به خانه اش رفت على 

و من  ،شما عادت دارید که هر چه هست را در میان مردم تقسیم مى کنى !یا امیرالمؤ منین :گفت

 .هم این ها را براى شما اندوخته ام

 «.اگر آتشى فراوان به خانه من مى افکندى خوش تر از این مى داشتم» :گفت على 

جام ها به اطراف پراکنده شد، در حالى کوه از  . ا کشید و بر آن جوال ها زدسپس شمشیر خود ر

 :پس فرمان داد که آنها را تقسیم کردند و بعد این شعر را خواند. هر یك نیمى یا ثلثى بریده شده بود

 هوووووذا جنووووواى و خیووووواره فیوووووه»

  
 «اذ کوووول جووووان یووووده الووووى فیووووه 

  
 «.این ها را هم تقسیم کنید» :گفت .استسپس دید در بیت المال چند سوزن بزرگ و کوچك 

و رسم او چنان بود که کارگزارانش هر چه مى فرسوتادند  ]ما را نیازى به آنها نیست : مردم گفتند

 [.مى پذیرفت

 «.باید بد و خوبش را با هم بسوتانید  ،سوگند به کسى که جانم به دست اوست»: فرمود على 
(87) 

 مولى على

 صوووفا، موووولا علوووىچهوووره صووودق و 

  
 رهبووور خلوووق خووودا، تنهوووا علوووى     

  
 قهووور خداونووود جهوووان  ،لطوووف حوووق

  
 شوومس وفووا، آقووا علووى    ،شوویر حووق  

  
 خوووداى عوووالم بوووود و نبوووود    کووود

  
 دلبووور شووویرین و بوووس گویوووا، علوووى  

  
 هووور کوووه دارد خوووود نوووواى دلبووورى  

  
 دلبووور شووویرین و بوووس گویوووا، علوووى  

  
 ملوووك هسوووتى جلووووه گووواه روى او   

  
 فیهوووا، علوووى جلووووه گووواه روى موووا   
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 سوووواقى عرفووووان و بووووزم معرفووووت  

  
 آن موووى گلگوووون بوووى همتوووا، علوووى  

  
 بووواده او، او موووى علوووى خوووود میکوووده

  
 میگسووووار سووووینه سووووینا، علووووى    

  
 ذکوور موون هووو حووق علووى مووولى موودد   

  
 حووق بووه هوور دریووا و هوور صووحرا، علووى 

  
 رهبووور دل در همووووه ملووووك وجووووود 

  
 آن که موى باشود بوه حوق بور موا، علوى        

  
 موورد حووق  ،شوواه مووردان  ،شوویر یووزدان 

  
 آن کووه یکسوور بوووده حووق پیمووا، علووى   

  
 یوووار مظلوموووان عووودو بووور ظالموووان  

  
 آن کووه بوور حووق پووى زنوود اعوودا، علووى   

  
 حووامى حووق در کفووش شوود ذوالفقووار    

  
 خصووم بووى پووروا، علووى   ،بهوور دشوومن  

  
 کوون رهووا غیوور علووى بووى ریووب و شووك 

  
 هوو یوا علوى    ،هوو حوق علوى    ،هو علوى  

  
 موووولاى مووونکووووى حوووق جولانگوووه 

  
 علووى «او ادنووى »بوور نسووبى غوغوواى /  

  
 خووووار راه ظووووالم و یووووار ضووووعیف  

  
 قووووت هووور پیووور و هووور برنوووا، علوووى 

  
 رمووز حووق در هوور جمووال و چهووره اى   

  
 علووى ،سوور هوور رازى و هوور سووودى    

  
 شوویر حووق  ،موون غوولام شوواه مووردان   

  
 اسوووتاد هووور دانوووا، علوووى ،پیووور مووون 

  
 یوووا علوووى گویووود نکوووو در زنووودگى  

  
 تنهووا عووالى اعلووى علووى   چووون کووه   

  
 بوووواب از بهوووور عزیووووزان جنووووان   

  
 همسووور زهووورا، علوووى   ،زوج لایوووق 

  
 روح وفوووا، دور از دغوووا  ،مووورد حوووق 

  
 علووووى ،برتوووور از دنیووووا و از عقبووووى 

  
 شوووود نکووووو درمانووووده احسووووان او  

  
 آن کووه لطفووش مووى کنوود غوغووا، علووى   
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 :پی نوشت ها

 .آیه ،سوره -1

 .53نامه  ،نهج البلاغه -2

 .5آیه  ،سوره قصص -3

 .11تا  1آیات  ،سوره عبس -4

 .435، ص 11مجمع البیان ج  -5

 .256- 254چشمه نور، ص  -6

 .221 - 219کلمات قصار، ص  -7

 .18 - 21چشمه نور، ص  -8

 .321، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -9

 .319، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -11

 .1/98 ،الغارات -11

 .114، ص 2عدالت اجتماعى در اسلام ج  -12

 .591ص  ،نهج البلاغه -13

 .89، ص 1ج  ،الغارات -14

 .588، ص 2سفینة البحار، ج  -15

 .45نامه  ،نهج البلاغه -16

 .88، ص 9ج  ،؛مجمع البیان66، ص 1ج  ،وسائل الشیعه -17

 .366، ص 1ج  ،مناقب ابن شهر آشوب -18

 .81، ص 1لئالى الاءخبار، ج  -19

 .174ص  ،ینابیع الموده -21

 .18ص  ،انوار نعمانیة -21

 .51ص  ،کشف الغمه -22

 .33، ص 41کشف الغمّه مطابق نقل بحار، ج  -23

 .21آیه  ،سوره احقاف -24

 .458، ص 2سفینة البحار، ج  -25
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 .21آیه  ،سوره احقاف -26

 .91، ص 1ج  ،الغارات -27

سوگند به خدا، اگر مى »: مى فرماید (نهج البلاغه 45طبق نامه ) على  ،استاد شهید مطهرى: گفتارهاى معنوى از -28

و لکن هیهات ان یغلبنوى  » ؛خوراك و پوشاك تهیه کنم ،خواستم مى توانستم ازعسل مصفّى و مغز گندم و بافته هاى ابریشم

 (.45نهج البلاغه نامه ) «... چیره گرددولى هیهات که هواى نفس بر من » ،«هواى

 .اسوت  این ابو نیزر که چشمه اى به او منسوب است غلام على بن ابى طالوب  : محمد بن اسحاق بن یسار گوید -29

نوزد   او را در مکه على . وى فرزند نجاشى پادشان حبشه بود که مسلمانان صدر اسلام به حبشه نزد او هجرت کردند

: گوینود . تاجرى دید، او را از آن تاجر خرید و به پا  خدمتى که پدرش نجاشى به مسلمانان مهاجر کرده بوود آزاد نموود  

بوود   پس از مرگ نجاشى اوضاع حبشه آشفته شد و مردم آن جا هیئتى را نزد ابونیزر هنگامى کوه در خودمت علوى    

تاج سلطنت بر سرش نهند و تسلیم بى چون و چراى او باشند، ولى او نپوذیرفت و   فرستادند تا حکومت را به او بسپارند و

 .پس از آن که خداوند نعمت اسلام را به من بخشید دیگر خواهان ملك و سلطنت نیستم :گفت

از نو اد   ابو نیزر بسیار بلند قامت و زیباروى بود و مانند مردم حبشه سیاه پوست نبود، بلکه اگر کسى او را مى دید موردى 

 (4/175معجم البلدان ).عرب مى پنداشت

 .، ماده عین4/176 ،معجم البلدان -31

 .282، ص 8؛احقاق الحق چاپ جدید، ج 147ص  ،ینابیع الموده -31

 .92، ص 1ج  ،ریاحین الشریعه -32

 .88، ص 43بحار الاءنوار، ج  -33

 .321 -321، ص 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -34

 .111ص  ،تذکر  الخواص -35

 .73و  72، ص 1ج  ،ارشاد القلوب دیلمى -36

 .81، ص 1ج  ،الامام على صوت العدالة الانسانیة -37

 .237-247، ص 35ج : بحار -38

 .13/ مجادله  -39

 .391، ص 11ج  ،دایر  المعارف علوى -41

 .32تا  25آیات  ،سوره طه -41

 .55آیه  ،سوره مائده -42

 ،، این روایت با مختصر تفاوتى از کتب معتبر شیعه و سنى نقل شده اسوت 278، ص 1ج  ،التواریخ حضرت علىناسخ  -43

 .و کتاب الغدیر جلد دوم مراجعه گردد 411تا  39، ص 2ج  ،براى اطلاع بیشتر به کتاب احقاق الحق
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 .118و  117فضایل الزهراء، ص  -44

 .262 - 263، ص 2ج  ،اثبات الهدا  -45

 .251، 247، ص (ره)یماى معصومین در اندیشه امام خمینى س -46

 .211خطبه  ،نهج البلاغه صبحى صالح -47

 .مناقب موفق بن احمد خوارزمى و ابن مغازلى فقیه شافعى - 825شبهاى پیشاور، ص  -48

 .123ص  ،الخرائج قطب راوندى -49

 .811، حدیث 292، ص 6ج  ،تهذیب شیخ طوسى -51

 .513، ص 9بحار الانوار، ج  -51

 .45نامه  ،نهج البلاغه -52

 .54 - 55ص  ،الفصول العلیّه محدّث قمى -53

 .133، ص 41بحار الانوار، ج  -54

 .115، ص 41بحار، ج  -55

 .71آیه  ،سوره مؤ من -56

 .117، ص 3شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -57

 .67 -بیست گفتار،  -58

 .324، ص 6ج  ،، مجمع الزوائد حافظ هیثمى363، ص 1ر، ج در المنثو -59

 .154، ص 87بحار الانوار، ج  -61

 .321، ص 2سفینة البحار، ج  -61

 .91، ص 1ج  ،الغارات -62

 .414، ص 13ج  ،مستدرك الوسایل -63

 .36، ص 41، بحار الانوار، ج 12493، حدیث 39، باب 321، ص 6ج  ،وسایل الشیعه -64

 .41، ص 1ج  ،از تفسیر ابوالفتوح رازى اقتبا  -65

 .19، ص 26، ص 41بحار الانوار، ج  -66

 .12آیه  ،سوره مجادله -67

 .27، ص 41بحار الانوار، ج  -68

 .18، ص 41بحار الانوار، ج  ؛، طبع مدرسه امام المهدى 83ص  ،تفسیر امام عسکرى -69

 .31، بلاغات النساء، ص 211، ص 1عقد الفرید، ج  -71

 .37، آیه (24)نور -71
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 .624 - 625ص  ،امالى شیخ صدوق -72

 .سوره حشر 9قسمتى از آیه  -73

این آیه در شاءن انصار نازل شده که مهاجران را در غذا و اموال بور  . 299، ص 5ج  ،اقتبا  از تفسیر ابوالفتوح رازى -74

 .یکى از مصادیق روشن خوانده شده است خود مقدم داشتند و درداستان فوق به عنوان

 .273 - 274ص  ،امالى شیخ صدوق -75

 .467 - 471ص  ،امالى شیخ صدوق -76

 .118، ص 2ج  ،وسائل الشیعه -77

 .32، ص 41؛ بحار الانوار، ج 123، ص 2ج  ،مناقب ابن شهر آشوب -78

 .443، ص 2، کامل ابن اثیر، ج 29ص  ،عبقریة الامام -79

 .45نامه  ،البلاغهنهج  -81

 .45نامه  ،نهج البلاغه -81

 .565ص  ،حدیقة الشیعه -82

 .137، ص 41بحار الانوار، ج  -83

 .365 ،المناقب المرتضویه -84

 .193 - 195امالى شیخ مفید، ص  -85

 .226، ص 27ج  ،تفسیر نمونه -86

 .315و  314ص  ،آینه عرفان) 55، ص 1ج  ،الغارات -87
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